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  جايگاه قاعده لاضرردرتربيت
 )15/04/1397، تاريخ تصويب  15/12/1396تاريخ دريافت (

  دكترحسين غفوري چرخابي
  دانشگاه اردكاناستاديارگروه فقه ومباني حقوق اسلامي 

  محمدقدرتي
  اردكاندانشگاه ي ارشد فقه ومباني حقوق اسلامي دانشجوي كارشناس

 
 چكيده

چه در مدرسه، سلاح تمسخر، انتقادو تحقير كودك بد و در تمام مواقع، چه در خانه و 
 نامطلوب است و نتيجه اي جز اينكه كودك را غمگين و دچار نا امني سازد نخواهد داشت

هتك حريم دانش  واين همان ضرررساندن به آنهامي باشددرحوزه ي آموزش وپرورش،
ساني دانش آموزان ومعلمان دراين حوزه كرامت ان.آموزان موجب خسارت معنوي مي شود

رابايدحفظ كنندوياازتنبيه بدني و كلامي استفاده نكنندزيراكرامت دانش آموزان راخدشه 
دارمي كنندوضرربه روح وياجسم آنان واردمي سازند بعنوان نمونه اطاعت وانضباطي كه ازراه 
تنبيه توسط معلمان حاصل مي گردد موجب اضمحلال ونابودي حس ابتكاركودك 

گونه كودكان چون به سن بلوغ ورشدمي رسندازهيچ مقامي اطاعت نمي كنندوراه ميگرددواين
عصيان درپيش مي گيرندو تنبيه درشخص تنبيه شده نسبت به عامل تنبيه كننده وديگران 
پرخاشگري ايجادمي كندوموجب مشكلات ديگري مي شودوممكن است درفرصت مناسب 

 .به جرايم سنگين تري دست بزند

 
 
 
 
 
 

  ، تنبيه معلمان، والدين، تربيت، لاضرر، :كليديواژگان 
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  كليات: بخش اول
درسايه دين وتعليم وتربيت بطورمشترك مي توان اخلاق رادربرنامه درسي گنجانده 
ودرجهت رشدهرچه بهتر آن تلاش كرد يك غرض اصلي ازتربيت درهمه ي زمان ها پرورش 

پرورش منش وكردار بوده است ويكي ازرسالت هاي فلسفه تعليم وتربيت اخلاقي وايفاي نقش 
بررسي مباني تعليم وتربيت است وازآنجاكه يكي ازمباحث تعليم وتربيت دين است فلسفه 
تعليم وتربيت براي تامين مباني تعليم وتربيت سراغ دين رفته وازيافته هاي آن ماننداخلاق 

اهميت  )1389سجادي ونورآبادي، (بيت استفاده مي كنددرتعييين اهداف ومحتواي تعليم وتر
تعليم و تربيت بويژه تربيت اخلاقي اگر چه بديهي است در اين مقطع زماني خاص ازتشخص 
ويژه اي برخوردار شده، و اين بدان دليل است كه تحولات فرهنگي و دگرگوني سامانه ارزش 

به طوري . ت را هرچه بيشتر آشكار ساخته استها نياز به نظام تربيتي منطبق با اين تغيير و تحولا
كه اگر انسان تربيت اخلاقي نداشته باشد، هر چند در ساير جنبه هاي تربيت مثل عقلاني، 

پيشرفت كرده باشد، موفقيت لازم را به دست نخواهد آورد و دچار ... جسماني و اجتماعي و 
عث از بين رفتن آثار مثبت ديگر چه بسا غفلت از تربيت اخلاقي، با. عدم توازن خواهد شد

يكي ازرسالت هاي مهم پيامبران ) 1391صمدي وهمكاران،(جنبه هاي تربيت خواهد شد
پرورش اخلاقي مردمان وتزكيه وتهذيب جان هاي آنان بوده است دراين باره پيامبر بزرگ 
انه اسلام نيزهدف اصلي رسالت خودرا به كمال رساندن خلق هاي كريم ومنش هاي بزرگوار

معرفي كرده است اخلاق نيك وزدودن زشتي ها وآراستگي به خوبي ها يكي ازعوامل مهم 
تربيت اخلاقى فرآيند زمينه ) 29، 1391شريفي،(بهره مندي ازسعادت دنيوي واخروي است

سازى و به كارگيرى شيوه هايى جهت شكوفاسازى، تقويت و ايجاد صفات، رفتارها و آداب 
ين بردن صفات، رفتارها و آداب غير اخلاقى در خود انسان يا ديگرى اخلاقى و اصلاح و از ب

درجهان كنوني زندگي اخلاقي بشر در اثر تزلزل نظام هاي ) 154:1377حسن منفرد،(است
ارزشي وانحلال مباني مقدسات موردتهديد قرار گرفته است وپايدارترين عقايدديني ازوي 

ايگزين آن گرديده است وانسان بابحران هاي گرفته شده وانديشه هاي مكانيكي وعاريتي ج
گوناگون دروني وبيروني مواجه شده است كه مهمترازهمه بحران معرفت ديني وبدترازآن 
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عامل ديگري كه در تربيت از جنبه اساسي و  )16، 1384كريمي،(بحران تربيت ديني است 
، چهره شاخص و  تعيين كننده اي برخوردار است ، محيط آموزشي يا مدرسه است كه معلم

نماينده برجسته آن است آنچه در فرايند تعليم و تربيت به متعلم انتقال مي يابد ، تنها معلومات و 
مهارتهاي معلم نيست ، بلكه تمام صفات ، خلقيات ، حالات نفساني و رفتار ظاهري او نيز به 

ضرر مباحث ازآنجاكه تاكنون درموردقاعده لا )32، 1379شرفي،(شاگردان منتقل ميشود
مفصلي صورت گرفته است اماهنوز برخي اززواياي اين بحث ازجمله كاربردآن درتعليم 
وتربيت موردبررسي قرارنگرفته است بنابراين جستارحاضربااستفاده ازروش كتابخانه اي 

تحليلي،عناوين اصلي وكليات -واسنادي درگردآوري اطلاعات، مي كوشد باروش توصيفي
به تبيين كاربردقواعد فقهي لاضرردرتربيت درحوزه ها ي  پسبحث راتوصيف كرده وس

  .خانواده وآموزش وپرورش بپردازد
  مفهوم قاعده لاضرر: بند اول

منظور حفظ  اين قاعده به. وجود دارد» لاضرََر و لاضرار«اي به نام  در فقه اسلامي قاعده
معاملات مردم با يكديگر و  حقوق همه انسانها و تنظيم روابط فردي و اجتماعي و بيان مبناي

محدودنمودن تسلط مالكانه افراد و جلوگيري ازاختلافات و اختلال در نظم جامعه تشريع شده 
است كه عبارت ) ص(قاعده روايات متعددي از پيامبر اكرم  منشأ و مستند اصلي اين. است

د، البته فقها براي اثبات ان لاضَرَر و لاضرار در آن به كار رفته و خاصه و عامه آنها را نقل كرده
اند و اين قاعده علاوه بر مستندات  اين قاعده به ادله قرآني، اجماع و عقل نيز استدلال نموده

اي است كه بسياري از  شرعي دلايل عقلي محكمي نيز دارد اهميت اين قاعده به اندازه
و توسعه فرهنگ ياد متفكران اسلامي از آن به عنوان راز و رمز هماهنگي اسلام با پيشرفتها 

گفته شـده اسـت كه اگر فقه داير مدار پنج قاعده باشد، يكي )1394صفايي وعباسي،(اند نموده
در معناي ضرر، كلمات لغويين به اين شرح است  )122سيوطي،( از آنها قاعـده لاضـرر اسـت

و إنهّ سوء إنه ضد النفع  ( :القاموس ،؛ مخالف نفع را ضرر گويند)إنه خلاف النفع(: صحاح:
إنه نقص في  ( :النهايه، و مجمع البحرين ،؛ ضرر، به معني ضد نفع، و بد حالي است)الحال
إنه فعل المكروه بأحد، و النقص (: المصباح،نقصي كه در حق وارد شود ضرر گويندبه ؛ )الحق
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 ( :داتمفر ؛ ضرر، انجام كار ناپسند در مورد افراد، و ايراد نقص در مورد اشياست)في الأعيان
ضرر به معناي بدحالي است؛ و بدحـالي در نفس به خـاطر كمي دانش و  )،...إنه سوء الحال 

فضـل است، و در بـدن به خاطر آسـيب يا نقص است، و در روحيه به خاطر كمي جاه و مقام 
به نظر ميرسد اختلاف در اين تعبيرات به سـبب وضوح معناي كلمه ضـرر است، نه به .است 

   )106: 1390مكارم شيرازي،.(لاف در معناي آنجهت اخت
و لاَ «ازمستندات قاعده لاضررمي توان به آيات قرآن اشاره كرد،همانگونه كه خداونددرآيه 

 لاَ شهَِيد و بكاَت ضاَردهند در نويسند و يا شهادت بر آن ميآنها كه دين را مي :مي فرمايد1 »ي
خداونـد از ضـرر  »2لاَ تضُاَر والدةٌ بِولَدها و لاَ مولُود لهَ بِولَده «ودرآيهصدد ضرر رساندن نباشند

به اينكه بخاطر خشم بر پدرش از شيردادن  رسـاندن مـادر بـه فرزنـدش نهـي نمـوده اسـت
نيز از ضرر رسـاندن پدر به فرزندش نهي كرده است به اينكه در مدت رضاع، از . امتناع ورزد

 .نفقه و خرجـي مادر سرباز زند و در نتيجه مادر نيز از دادن شير به فرزندش سرباز زند دادن
بنابراين اگر يكي از آن دو از انجام وظيفـة خـود امتنـاع ورزد، يعنـي پـدر از دادن نفقه و 
هزينـة زندگي مادر و مادر از دادن شير سرباز زنند، در اين صـورت بر ديگري واجب است كه 

مؤيد اين . رك وظيفـة خود، با او مقابله به مثل نكند و از اين ناحيه، ضرر متوجه فرزند شودبا ت
يعني بعد از مرگ پدر، بايـد »و علي الوارث مثل ذلك « : مطلب، دنبالـة آيه است كـه فرمـود

دار ايـن وظيفـه باشند و احتياجات مادر را در دوراني كه به كودك شير ميدهد،  ورثـه عهـده
فعل معلوم است و حرف باء زائده مـيباشـد زيـرا مضـاره  »لاتضار«طبق اين تفسير . تأمين كنند

سـببيه » بولـده « را مجهـول دانسـته و بـاء را در» لاتضـار«البته بعضي  .،خود متعدي بنفسه است
 خـيبر: ميدارد بيان» كنز العرفان في فقه القرآن«اند چنانكه فاضل مقداد در كرده تلقـي

حامل شدنش،  معتقدند مراد از اين آيه آن است كه نبايد به مادر با ترك مواقعـه بـا او،از تـرس
خودداري كند و با اين كار به  ضرر وارد شود و مادر نيز نبايد از ترس حامل شـدنش از مواقعـه

اضرار مادر بر طبق اين معنا، آيـه بـر نهـي از اضرار پدر بر مادر و نيز نهي از دپدر ضرر برسان
                                                            

  282/بقره - 1
  233/بقره- 2
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اما طبق معناي اول، آيه دلالت ميكند . پدر بـه سـبب تـرس از فرزنـددار شدن دلالت ميكند
به هر حال اين آيه . براينكه خداوند پدر ومادر را نهي كرد از اينكه به فرزند ضرر برسانند

قتْمُ النِّساء فبَلغَْنَ و إذِاَ طَلَّ«ودرآيه  )7: 1391حق پرست،(اجمالاً بر نهي از اضرار دلالت ميكند
 :مي فرمايد 1»أجَلهَنَّ فَأمَسكُوهنَّ بِمعرُوف أَو سرِّحوهنَّ بِمعروُف و لاَ تمُسكوُهنَّ ضراَراً لتعَتَدوا 

اي نگه نداريدكه قصد زيان زدند به آنها دهيد دوباره با رجوعتان به گونهزناني را كه طلاق مي
مي 2 »و لاَ تضُاَروهنَّ لتضُيَقُوا عليَهِنَّ  «ودرآيه.ه باشيد كه اين عمل تجاوز استرا داشت
  .دهيد زيان و آزار نرسانيد و در مضيقه و رنج نيفكنيدهمسرانتان را كه طلاق مي:فرمايد

ابن بكير از زراره  وازمهمترين رواياتي كه به به آن استنادمي شود روايت جندب مي باشدكه
سمره بن جندب درخت خرمايي : نقل كـرده كه آن حضرت فرمود )ع(و او از امام محمد باقر

آمد و به  سمره مي. در باغچه مرد انصاري داشت و راه آن از خانه مرد انصاري ميگذشت
تو ميĤيي و به باغچه : انصاري به سمره گفت. باغچه ميرفت و از انصـاري اجازه نميگرفت

. ميروي و ممكـن اسـت ما در حالتي باشيم كه نميخـواهيم تـو مـا را بـه آن حالـت ببينـي
بنـابراين هـر موقـع خواستي بيايي خبر بده تا خودمان را آماده كنيم و سـپس بـه تـو اجـازه 

سمره گفت درخت مال من است و هر وقت خواستم به آن سر مـيزنـم و هـيچ  .آمـدن بـدهيم
حضرت . آمد و گفته سمره را بازگو كرد)ص(انصاري نزد پيامبر . شما اجازه نميگيرم وقـت از

سـمره از قبـول آن امتنـاع كرد و . به او فرمود اجازه بگير) ص(پيامبر. به دنبال سمره فرستاد
حضرت پيشـنهاد كرد كه سمره . نيز داد)ص(همان جوابي را كه به انصاري داده بود به پيامبر 

حضرت قيمت را بالا ميبرد و سمره امتناع . را به قيمت بفروشد، اما سمره قبول نكردآن درخت 
وقتي حضرت وضعيت را چنين ديد به سـمره فرمـود در عوض اين درخت يك درخت . ميكرد

حضـرت به انصاري دستور داد كه آن درخت . باز هم سمره امتناع كرد. در بهشت مال تو باشد
، وسائل 1390صدوق،(لاضـرر و لاضرار:بيندازد و فرمودرا كنده و به سوي سمره 

                                                            
  231/بقره- 1
  6/طلاق- 2

 ( :داتمفر ؛ ضرر، انجام كار ناپسند در مورد افراد، و ايراد نقص در مورد اشياست)في الأعيان
ضرر به معناي بدحالي است؛ و بدحـالي در نفس به خـاطر كمي دانش و  )،...إنه سوء الحال 

فضـل است، و در بـدن به خاطر آسـيب يا نقص است، و در روحيه به خاطر كمي جاه و مقام 
به نظر ميرسد اختلاف در اين تعبيرات به سـبب وضوح معناي كلمه ضـرر است، نه به .است 

   )106: 1390مكارم شيرازي،.(لاف در معناي آنجهت اخت
و لاَ «ازمستندات قاعده لاضررمي توان به آيات قرآن اشاره كرد،همانگونه كه خداونددرآيه 

 لاَ شهَِيد و بكاَت ضاَردهند در نويسند و يا شهادت بر آن ميآنها كه دين را مي :مي فرمايد1 »ي
خداونـد از ضـرر  »2لاَ تضُاَر والدةٌ بِولَدها و لاَ مولُود لهَ بِولَده «ودرآيهصدد ضرر رساندن نباشند

به اينكه بخاطر خشم بر پدرش از شيردادن  رسـاندن مـادر بـه فرزنـدش نهـي نمـوده اسـت
نيز از ضرر رسـاندن پدر به فرزندش نهي كرده است به اينكه در مدت رضاع، از . امتناع ورزد

 .نفقه و خرجـي مادر سرباز زند و در نتيجه مادر نيز از دادن شير به فرزندش سرباز زند دادن
بنابراين اگر يكي از آن دو از انجام وظيفـة خـود امتنـاع ورزد، يعنـي پـدر از دادن نفقه و 
هزينـة زندگي مادر و مادر از دادن شير سرباز زنند، در اين صـورت بر ديگري واجب است كه 

مؤيد اين . رك وظيفـة خود، با او مقابله به مثل نكند و از اين ناحيه، ضرر متوجه فرزند شودبا ت
يعني بعد از مرگ پدر، بايـد »و علي الوارث مثل ذلك « : مطلب، دنبالـة آيه است كـه فرمـود

دار ايـن وظيفـه باشند و احتياجات مادر را در دوراني كه به كودك شير ميدهد،  ورثـه عهـده
فعل معلوم است و حرف باء زائده مـيباشـد زيـرا مضـاره  »لاتضار«طبق اين تفسير . تأمين كنند

سـببيه » بولـده « را مجهـول دانسـته و بـاء را در» لاتضـار«البته بعضي  .،خود متعدي بنفسه است
 خـيبر: ميدارد بيان» كنز العرفان في فقه القرآن«اند چنانكه فاضل مقداد در كرده تلقـي

حامل شدنش،  معتقدند مراد از اين آيه آن است كه نبايد به مادر با ترك مواقعـه بـا او،از تـرس
خودداري كند و با اين كار به  ضرر وارد شود و مادر نيز نبايد از ترس حامل شـدنش از مواقعـه

اضرار مادر بر طبق اين معنا، آيـه بـر نهـي از اضرار پدر بر مادر و نيز نهي از دپدر ضرر برسان
                                                            

  282/بقره - 1
  233/بقره- 2
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شيخ (مشايخ ثلاثه  :مي فرماينددر خصوص اعتبار روايت ) ره(حضرت امام 1)12: 1391الشيعه،
همين اند و  اين روايت را با سندهاى مختلف نقل كرده) شيخ طوسى و، شيخ كلينى  صدوق

ن واما آن چه كه در مت. گردد  ليه وآله مىموجب اطمينان به صدور آن از پيامبر صلى االله عامر
اى وجود دارد كه در روايت   ها جمله آنازروايات نقل شده اختلاف هايى است كه در برخى 

ها صورى هستند و  زيرا اختلاف. زند ، ولى ضررى به اصل بحث نمى يافت نمي شودديگر 
ن و معنى و مختلف بودن اين اختلاف ناشى از نقل حديث به مضمو و. نيستنداختلاف جوهرى 

انگيزه نقل بيان تمام خصوصيات آن بوده است و در يك يا  وچه بسا. باشد  هاى نقل مى  انگيزه
و توجه  حديث سمرهبا تأمل در  )83: 3،ج1382خميني،(چند جنبه بحث مورد نظر بوده است

، اقتصادى و كه فرد انسان از نظر اسلام به لحاظ سياسى مي شودبه نكات آن به خوبى روشن 
از نظر سياسى حق مشورت و حق انتخاب و از نظر اقتصادى حق . اجتماعى حقوقى دارد

مالكيت بر محصول كار خود و حق معاوضه و مبادله و صدقه و وقف و اجاره و مزارعه و 
مضاربه و غيره در مايملك شرعى خود، و از نظر اجتماعى حق انتخاب شغل و مسكن و 

و غيره، و از نظر خانوادگى حق انتخاب همسر، در عين حال افراد جامعه تحصيلى  انتخاب رشته
 )242: 1379مطهري،(ضرر نرسانند تا جايى مجاز به اعمال آزادي هستند كه به آزادى ديگران

قاعده لاضرر ازمهمترين قواعدي است كه مي تواند ازكرامت ومنزلت اجتماعي افرادحمايت 
اين قضيه،بعنوان حكم اسلامي كه بايد جلوي ظلم در)ص(درروايت جندب ،پيامبر. كند

                                                            
أن سمرة بن جندب كان له عذق و كان طريقه إليه في جوف منزل لرجل من : عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام-  1

ء إلى عذقه بغير إذن من الأنصاري فقال الأنصاري يا سمرة لا تزال تفجؤنا على حال لا نحب أن تفجأنا  الأنصار و كان يجي
قي إلى عذقي فشكاه الأنصاري إلى رسول االله صلى االله عليه و آله فأتاه عليها و إذا دخلت فاستأذن فقال لا أستأذن في طري

فقال إن فلانا قد شكاك و زعم أنك تمر عليه و على أهله بغير إذنه فاستأذن عليه إذا أردت أن تدخل فقال يا رسول االله 
في مكان كذا قال لا قال فلك اثنان أستأذن في طريقي إلى عذقي فقال له رسول االله صلى االله عليه و آله خل عنه و لك عذق 

فقال لا أريد فجعل صلى ااالله عليه و آله يزيد حتى بلغ عشر أعذق فقال صلى االله عليه و آله خل عنه و لك عشر أعذق في 
 مكان كذا فأبى فقال خل عنه و لك بها عذق في الجنة فقال لا أريد فقال له رسول االله صلى االله عليه و آله إنك رجل مضار و
لا ضرر و لا ضرار على مؤمن قال عليه السلام ثم أمر بها رسول االله صلى االله عليه و آله فقلعت ثم رمي بها إليه و قال له رسول 

  .فاغرسها حيث شئت الخبر  االله صلى االله عليه و آله انطلق
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ووتعدي رابگيردواردشد نه آنكه به بيان يك مسئله شرعي كه حل اختلاف است پرداخته 
اين است كه درقلمروحكومت من  ) ص(مقصود رسول خدا) 115: 1414موسوي الخميني،(شود

موسوي (دارباشندهيچ كس نبايد به ديگري آسيب رساندوهمه بايدازامنيت وآسايش برخور
هاى وارد بر  ها و زيان شامل كليه خسارت» ضرر«ازنظرمحقق داماد) 120: 1414الخميني،

مربوط به مواردى است كه شخص با استفاده از يك حق يا جواز » ضرار«ديگرى است، ولى 
سوء استفاده از «شرعى به ديگرى زيان وارد سازد كه در اصطلاح امروزى از چنين مواردى به 

خواند، و ناگفته پيدا است كه وى با » مضار«سمره را ) ص(رسول اكرم . شود تعبير مى  »حق
 )141: 1، 1406محقق داماد،.(خواست به صاحب منزل زيان وارد سازد استفاده از حق خود مى

شيخ الشريعه اصفهاني، مفاد حديث لاضرر، اين است كه ضرر زدن به ديگران، شرعا ازديدگاه 
وي شواهدي از كتاب و سنت مي آورد كه، لا، به معناي نهي . عقوبت است حرام و مستوجب

كه به معناي 1»الحْج في الَٰ◌ جِد اٰ◌ ل و فُسوقَ اٰ◌ ل و رفَثَ اٰ◌ فلَ« مثل آيه شريفه . آمده است
  )241: 1410اصفهاني،(نهي از بدكاري و آميزش با زنان و ستيزه جويي در حج است

  مفهوم تربيت: بند دوم
تربيت از مفاهيم و پديده هايي است كه در خصوص معنا و مفهوم آن توافق فلسفي و وحدت 
ديدگاه كمتر وجود دارد ، به اين لحاظ كه هر مكتب ، متكي بر مباني فلسفي خود ، تعريف 

شايد بتوان قديمي ترين و در عين حال روانترين و ساده . ويژه اي براي تربيت ارائه مي كند 
تربيت  زيباترين چيزي است كه در : وي مي گويد . را به افلاطون نسبت داد ترين تعريف 

ويا )) ربو((تربيت مصدرباب تفعيل ازماده  )1379شرفي،(بهترين انسان ها آشكار مي شود
است و به معناي تهذيب وپرورش فكري واخلاق است وعلم التربيه به معناي آموزش )) ربي((

معناي نشوونمادادن ،زيادكردن،بركشيدن ومرغوب ياقيمتي و به )1410بهمنيار(وپرورش است
تربيت عبارتست از روش گفتاري ورفتاري به  دراصطلاح)1373دهخدا، (ساختن است

غير،بطوريكه اين روش ملكه ذهن اوشودكسي راتربيت كردن يعني اين كه روش گفتاري 

                                                            
  197/بقره- 1

شيخ (مشايخ ثلاثه  :مي فرماينددر خصوص اعتبار روايت ) ره(حضرت امام 1)12: 1391الشيعه،
همين اند و  اين روايت را با سندهاى مختلف نقل كرده) شيخ طوسى و، شيخ كلينى  صدوق

ن واما آن چه كه در مت. گردد  ليه وآله مىموجب اطمينان به صدور آن از پيامبر صلى االله عامر
اى وجود دارد كه در روايت   ها جمله آنازروايات نقل شده اختلاف هايى است كه در برخى 

ها صورى هستند و  زيرا اختلاف. زند ، ولى ضررى به اصل بحث نمى يافت نمي شودديگر 
ن و معنى و مختلف بودن اين اختلاف ناشى از نقل حديث به مضمو و. نيستنداختلاف جوهرى 

انگيزه نقل بيان تمام خصوصيات آن بوده است و در يك يا  وچه بسا. باشد  هاى نقل مى  انگيزه
و توجه  حديث سمرهبا تأمل در  )83: 3،ج1382خميني،(چند جنبه بحث مورد نظر بوده است

، اقتصادى و كه فرد انسان از نظر اسلام به لحاظ سياسى مي شودبه نكات آن به خوبى روشن 
از نظر سياسى حق مشورت و حق انتخاب و از نظر اقتصادى حق . اجتماعى حقوقى دارد

مالكيت بر محصول كار خود و حق معاوضه و مبادله و صدقه و وقف و اجاره و مزارعه و 
مضاربه و غيره در مايملك شرعى خود، و از نظر اجتماعى حق انتخاب شغل و مسكن و 

و غيره، و از نظر خانوادگى حق انتخاب همسر، در عين حال افراد جامعه تحصيلى  انتخاب رشته
 )242: 1379مطهري،(ضرر نرسانند تا جايى مجاز به اعمال آزادي هستند كه به آزادى ديگران

قاعده لاضرر ازمهمترين قواعدي است كه مي تواند ازكرامت ومنزلت اجتماعي افرادحمايت 
اين قضيه،بعنوان حكم اسلامي كه بايد جلوي ظلم در)ص(درروايت جندب ،پيامبر. كند

                                                            
أن سمرة بن جندب كان له عذق و كان طريقه إليه في جوف منزل لرجل من : عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام-  1

ء إلى عذقه بغير إذن من الأنصاري فقال الأنصاري يا سمرة لا تزال تفجؤنا على حال لا نحب أن تفجأنا  الأنصار و كان يجي
قي إلى عذقي فشكاه الأنصاري إلى رسول االله صلى االله عليه و آله فأتاه عليها و إذا دخلت فاستأذن فقال لا أستأذن في طري

فقال إن فلانا قد شكاك و زعم أنك تمر عليه و على أهله بغير إذنه فاستأذن عليه إذا أردت أن تدخل فقال يا رسول االله 
في مكان كذا قال لا قال فلك اثنان أستأذن في طريقي إلى عذقي فقال له رسول االله صلى االله عليه و آله خل عنه و لك عذق 

فقال لا أريد فجعل صلى ااالله عليه و آله يزيد حتى بلغ عشر أعذق فقال صلى االله عليه و آله خل عنه و لك عشر أعذق في 
 مكان كذا فأبى فقال خل عنه و لك بها عذق في الجنة فقال لا أريد فقال له رسول االله صلى االله عليه و آله إنك رجل مضار و
لا ضرر و لا ضرار على مؤمن قال عليه السلام ثم أمر بها رسول االله صلى االله عليه و آله فقلعت ثم رمي بها إليه و قال له رسول 

  .فاغرسها حيث شئت الخبر  االله صلى االله عليه و آله انطلق



13
97

ن 
ستا

 تاب
م-

دو
ره 

شما
ل-

 او
وره

- د
ار 

ن ی
انو

ی ق
قوق

 ح
ای

ش ه
وه

 پژ
کی

ونی
کتر

ه ال
نام

صل
ف

JO
U

R
N

A
L 

LA
W

 R
ES

EA
R

C
H

 O
F 

G
H

A
N

O
N

YA
R

236

اوشود بدين معني است  ورفتاري به اويادداده شودتربيت دربعداخلاقي اين است اگرملكه ذهن
باشدكه مربي به وي آموزش  كه هروقت كاري انجام دهد براساس روش رفتاري وگفتاري مي

  )1378الماسي،(داده است
اخلاقي چگونگي به كارگيري وپرورش استعدادهاوقواي دروني براي توسعه وتثبيت صفات 

ذيلت ها ونابودكردن دررفتارهاي پسنديده اخلاقي ونيل به فضايل عالي اخلاق ودوري ازر
آنهااست بنابراين درتربيت اخلاقي رويكرداصلي متوجه پرورش استعدادهاي اخلاقي ورسيدن 
به كمالات اخلاقي است درحالي كه درتربيت عملي هدف شكوفايي استعدادهاي علمي 
وكسب مراتب بالاترعلمي است وازهمين روي نگرش به انسان عمدتأابزاري است وتربيت 

مهمي ازاخلاق راتشكيل ميدهدوگاهي ازآن بعنوان  اخلاق علمي  اخلاقي بخش
راه تربيت انسان از خود او مي گذرد و اگر انسان خود  )1380. ،آذربايجاني.ديلمي(يادميشود

انگيزه و ميـل به  مهم آن است كه بتوان. اين راه را ببندد تلاشـهاي بيروني به نتيجه نمي رسد 
كرد ، مهم آن است كه بتوان انگيزه و ميـل به اصـلاح را در  اصـلاح را در مـتربي ايجـاد

مـتربي ايجـاد كرد زيرا تاكسـي خواهان كمال نشود ، ديگري را توان كمال بخشـيدن به او 
نقش پيامبران در تربيت آدميان در اين جهت است يعني بيـداركردن پيـامبر دروني . نيست 

: 1382دلشادتهراني،(انـدن مردم به ميثاق فطرتشانانسانهـاويـادآوري عهـد الهي شـان وخو
يعني مربي معرفي )رب(خود خداي سبحان يكي ازبرترين صفات خويش رادرستايش)20

نمايدوحمدوستايش راازآن جهت شايسته ومنحصرخويش ميكندكه ازويژگي وصفت مربي 
پس ازستايش 1"الْأرَضِ رب العْالَمين فلَلَّه الحْمد رب السماوات و رب"بهره منداست مثلادرآيه 

 ربوبيت خودراآورده است

 كاربردقاعده لاضرردرتربيت والدين: بخش دوم
در بحث حـق . لاضرر يكي از قواعد مهم حاكم بر نظام حقوق خانواده در اسلام است

ميتوان كـودك بـربودن با والدين و خويشاوندان نيز، قاعدة لاضرر بسيار راهگشا خواهد بود و 
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قاعده، حكم به تكليف و الزام والدين به ملاقات با كودك و ارتباط مسـتمر بـا  بـر مبنـاي ايـن
ها نيز مكلف ميشوند، در حكم صادرة خود، به ملاقات  ديگر دادگاه از سـوي. وي نمـود

تشخيص  .ن را مكلف به همكاري نمايندرياشاره نموده و حاض مستمر كودك با خويشان هم
كودك  آيا در صورت عدم ارتباط كودك بـا والـدين و خويشـاوندان، ضـرري متوجـه اينكه

هاي اخير ،بيشتر بر تأثير  روانشناسان در دهه .ميشود يا خير، بر عهدة علماي روانشناسي است
هاي آنها، ارتباط محبت آميز و  يافته بر اسـاس. رابطة والدين با كودك، تأكيد كردهاند

به ويژه مـادر بـا كـودك، بـه خصـوص در دو سال اول زنـدگي، بـراي رشـد صميمانة والدين 
وي لازم بـوده و سـبب ايجـاد حـس امنيـت، آرامـش و اطمينـان در كودك ميشود و عدم 
وجود اين ارتباط، موجب احساس ناامني و ترس در وي مـيگـرددبنابراين جدايي كودك از 

اي بـراي وي بـه همـراه دارد و ميتوان با تمسك  شـده والدين و خويشاوندان، ضررهاي ثابت
 )80: 1392مظاهري وصالحي نزاد،(به قاعدة لاضرر، حكم به نفي اين ضررها از كودك نمود 

از انـديشه وران ، سـعادت يـا شـقاوت فرزنـد را به  تاءثير عامل خانواده تا آنجاست كه برخي
. جايگـاه اين عوامـل ، مادر نقش اول راداراست  نوع خـانواده مربوط مي داننـد در تحليـل

مادر از دو جهت حايز نقش ويژه اي در تربيت فرزنـد است ، ابتـدا اينكه كودك مهمترين 
سالهاي تكوين شخصـيت را درمحيط انس و الفت با او مي گذراند و اين سالها ، فرصت كم 

از جهت ديگر ، . ري از مادراست نظيري براي اكتساب عادات ، صفات و ساير ويژگيهاي رفتا
مـادران به لحـاظ عواطف سـرشار و خالصـانه خود ، پناهگاه مطمئني براي كودك هسـتند و 

هر زماني كه احساس ناامني مي كند ، ابتدا به مادر پناه مي برد و امنيت )دختر يا پسـر(فرزنـد 
در تكريم جايگاه مادري ،  از همين روي ،. مورد نظر خود را در آغوش وي جسـتجو مي كند 

مادر خود ، مادر خود ، مادر خود را :نقل شده است كه فرمودند)  ص(سخني از رسول اكرم 
 )30: 1379شرفي،(رعايت كن ، سپس پدر خود را و پس از آن كساني را كه به تو نزديكترند

مهمي در خانواده اولين پايه گذار شخصيت و ارزشها و معيارهـاي فكـري اسـت كـه نقـش 
تعيين سرنوشت و سـبك و خـط مـشي زنـدگي آينـده فـرد دارد و اخـلاق و صحت و سلامت 

واكـنش افـراد در دوران نوجواني نسبت به محيط .رواني فرد تا حدود بـسياردر گـروآن اسـت

اوشود بدين معني است  ورفتاري به اويادداده شودتربيت دربعداخلاقي اين است اگرملكه ذهن
باشدكه مربي به وي آموزش  كه هروقت كاري انجام دهد براساس روش رفتاري وگفتاري مي

  )1378الماسي،(داده است
اخلاقي چگونگي به كارگيري وپرورش استعدادهاوقواي دروني براي توسعه وتثبيت صفات 

ذيلت ها ونابودكردن دررفتارهاي پسنديده اخلاقي ونيل به فضايل عالي اخلاق ودوري ازر
آنهااست بنابراين درتربيت اخلاقي رويكرداصلي متوجه پرورش استعدادهاي اخلاقي ورسيدن 
به كمالات اخلاقي است درحالي كه درتربيت عملي هدف شكوفايي استعدادهاي علمي 
وكسب مراتب بالاترعلمي است وازهمين روي نگرش به انسان عمدتأابزاري است وتربيت 

مهمي ازاخلاق راتشكيل ميدهدوگاهي ازآن بعنوان  اخلاق علمي  اخلاقي بخش
راه تربيت انسان از خود او مي گذرد و اگر انسان خود  )1380. ،آذربايجاني.ديلمي(يادميشود

انگيزه و ميـل به  مهم آن است كه بتوان. اين راه را ببندد تلاشـهاي بيروني به نتيجه نمي رسد 
كرد ، مهم آن است كه بتوان انگيزه و ميـل به اصـلاح را در  اصـلاح را در مـتربي ايجـاد

مـتربي ايجـاد كرد زيرا تاكسـي خواهان كمال نشود ، ديگري را توان كمال بخشـيدن به او 
نقش پيامبران در تربيت آدميان در اين جهت است يعني بيـداركردن پيـامبر دروني . نيست 

: 1382دلشادتهراني،(انـدن مردم به ميثاق فطرتشانانسانهـاويـادآوري عهـد الهي شـان وخو
يعني مربي معرفي )رب(خود خداي سبحان يكي ازبرترين صفات خويش رادرستايش)20

نمايدوحمدوستايش راازآن جهت شايسته ومنحصرخويش ميكندكه ازويژگي وصفت مربي 
پس ازستايش 1"الْأرَضِ رب العْالَمين فلَلَّه الحْمد رب السماوات و رب"بهره منداست مثلادرآيه 

 ربوبيت خودراآورده است

 كاربردقاعده لاضرردرتربيت والدين: بخش دوم
در بحث حـق . لاضرر يكي از قواعد مهم حاكم بر نظام حقوق خانواده در اسلام است

ميتوان كـودك بـربودن با والدين و خويشاوندان نيز، قاعدة لاضرر بسيار راهگشا خواهد بود و 
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خود بالطبع تحت تاثير موازين اجتمـاعي و فرهنگـي گروهـي است كه در ميان آن بزرگ شده 
بدون شك سعادت هـر جامعـه اي در گـروي سـعادت ) 184، 1386حدي و محسني،ا(است 

خـانواده، كوچـكتـرين و در عـين حـال، حيـاتي تـرين . خانواده هاي آن جامعه است
خانواده، كانون پرورش نسل آينده و پناهگاه . وارزشمندترين هسته و عنصر اجتماع است

اگر خانواده ها براي حفظ افـراد خـود جاذبـه كافي  .روحي و عاطفي براي افراد اجتماع است
جامعه اي كه عنصر خانواده درآن متزلزل . نداشته باشند، جامعه رو به از هم پاشيدگي ميرود

است، مثل ساختماني است كه از آجرهاي پـوك و پوسـيده بنـا شـده اسـت، كمترين طوفان 
؛ بنـابراين، بـراي حفـظ جامعه بايد در حفظ و حادثه اي ميتواند ساختمان جامعه را فرو بريـزد

استحكام خانواده كوشيد و راز نابساماني غرب، هم تا حد زيادي در عدم توجه به همين عنصر 
اسلام به عنوان يك مكتب انسان ساز،بيشترين عنايت ) 1388عظيميان وبهشتي،(سـازنده اسـت

دس راكانون تربيت ومهدمودت ورحمت مي را به تكريم،تنزيه وتعالي خانواده داردواين نهادمق
شماردوسعادت وشقاوت جامعه انساني رامنوط به صلاح وفساد اين بنامي داندوهدف ازتشكيل 
خانواده راتأمين نيازهاي مادي ،عاطفي ومعنوي انسان ازجمله دستيابي به سكون وآرامش برمي 

فه ي تربيت وسازندگي خانواده بنيادي ترين نهاددرجامعه ي انساني است كه وظي.شمارد
افرادوانسان هارابرعهده داردواگرافراد نتوانندخانواده هاراتحكيم بخشندوافرادي باايمان درآن 
پرورش دهندنمي توانندجامعه اي ايده آل براي نسل آينده بسازند وازفرهنگ ايماني خودبه 

دستيابي به يكي از روشهاي ) 1393حسن زاده،(جامانده وبه اهداف متعالي خود نمي رسند
است و پدر و ) تربيت غيررسمي(اهداف تربيتي، روشهاي تربيتي به كار رفته توسط والدين 

عظمتمدارفرد و بدخشان، (مادر ميتوانند در به كارگيري اين روشها خلاقيت داشته باشند 
از نظر صاحبنظران، خانواده اولين و مهمترين محيطي است كه فرد در آن از ) 1390،43،

بر اساس تحقيقات روانشناسان و جامعه شناسان، . وابط انساني آگاهي پيدا ميكندكيفيت ر
شخصيت و  ۀتجارب سالهاي اوان كودكي كه معمولاً در خانواده حاصل ميشود، سازند

انتخاب پدر يا مادر صالح  )1376احدي و بني جمال،(زيربناي رفتارهاي بعدي فرد است 
ـرائط و رفتار مادر در دوران بارداري ، نامگذاري ،غذايي كه طفل خورانده مي شود ، ش



13
97

ن 
ستا

 تاب
م-

دو
ره 

شما
ل-

 او
وره

- د
ار 

ن ی
انو

ی ق
قوق

 ح
ای

ش ه
وه

 پژ
کی

ونی
کتر

ه ال
نام

صل
ف

JO
U

R
N

A
L 

LA
W

 R
ES

EA
R

C
H

 O
F 

G
H

A
N

O
N

YA
R

239

 

كودك ، چگونگي تاءمين نيازهاي جسـمي و روحي ، توجه به شخصيت فرزند ، عقيقه ، 
صدقه ، دعا و نفرين والدين ، نحوه گزينش دوستان ، شيوه تشويق و تنبيه و ده ها عامل ديگر از 

تي ، خلق و خوي و خصلت هاي جمله مسائلي هسـتند كه در حالات ، ويژگي هاي شخصي
به همين جهت  . آينده كودك تاءثير دارد و انتخاب هاي وي را در مسير زندگي رقم مي زند

پاك (در سـيره اهل بيت عليهم السـلام به اين حقوق فرزنـدان اهميت بيشتري داده شـده است 
كه بداني  حق فرزندبرتواين است:دررساله حقوق فرمودند)ع(امام سجاد)25، 1382نيا،

اوازتوست ودرپسندوناپسنددنياي زودگذر دنباله روي توست وبه درستي كه تودرتربيت 
نيكووراهنمايي به سوي پروردگارش وياري رساندن اودرفرمان پذيري ازخداوندنسبت به 

درفقه اسلامي تعليم وتربيت برخانواده تكليف . خويشتن وحق فرزندت پرسيده خواهي شد
آمده )1948(اعلاميه جهاني حقوق بشر26ماده3دربند.مي شود است زيراموجب مصالح

دربند الف ماده هفت اعلاميه .حق تقدم درانتخاب نوع آموزش فرزندان باوالدين است:است
مقررشده است كه هركودكي ازهنگام تولد،حقوقي برگردن )1990(اسلامي حقوق بشراسلامي 

ندي هاي مادي وبهداشتي والدين،جامعه ودولت درمحافظت وتربيت وتأمين نيازم
والدين وكساني كه ازنظرقانون شرع به منزله :دربند ب  همان ماده مي افزايد.فرزندخوددارد

والدين هستندحق انتخاب نوع تربيت فرزندان خودرادارندآنان بايدتربيتي رابرگزينند كه منافع 
واي :فرمودند)ص(پيامبراكرم. وآينده رادرپرتوارزشهاي اخلاقي واحكام شرعي تأمين كند

برفرزندان آخرالزمان ازروش پدرانشان نه ازپدران مشركشان بلكه ازپدران مسلمانشان كه 
چيزي ازفرائض ديني رابه آنها يادنمي دهندواگرفرزندانشان نيزاازپي فراگيري معارف ديني 
بروندمنعشان مي كنندوتنهاازاين خشنودندكه آنهادرآمدآساني ازمال دنياداشته 

جامع (ناچيزباشد من ازاين پدران بيزارم وآنان نيزازمن بيزارندباشندهرچند
وهمچنين ) 47: 6كافي،(به فرزندان خودشناكردن وتيراندازي بياموزيد:وفرمودند)106الاخبار،
مكارم (فرزندانتان راگرامي بداريدوآنان رانيكوتربيت كندكه آمرزيده مي شويد: فرمودند
فرزندبرپدرش اين است كه به وي ادب حق !اي علي:ونيزفرمودند)222الاخلاق،

  )372: 4الفقيه،(آموزدودرجايگاه شايسته اي قرارش دهد

خود بالطبع تحت تاثير موازين اجتمـاعي و فرهنگـي گروهـي است كه در ميان آن بزرگ شده 
بدون شك سعادت هـر جامعـه اي در گـروي سـعادت ) 184، 1386حدي و محسني،ا(است 

خـانواده، كوچـكتـرين و در عـين حـال، حيـاتي تـرين . خانواده هاي آن جامعه است
خانواده، كانون پرورش نسل آينده و پناهگاه . وارزشمندترين هسته و عنصر اجتماع است

اگر خانواده ها براي حفظ افـراد خـود جاذبـه كافي  .روحي و عاطفي براي افراد اجتماع است
جامعه اي كه عنصر خانواده درآن متزلزل . نداشته باشند، جامعه رو به از هم پاشيدگي ميرود

است، مثل ساختماني است كه از آجرهاي پـوك و پوسـيده بنـا شـده اسـت، كمترين طوفان 
؛ بنـابراين، بـراي حفـظ جامعه بايد در حفظ و حادثه اي ميتواند ساختمان جامعه را فرو بريـزد

استحكام خانواده كوشيد و راز نابساماني غرب، هم تا حد زيادي در عدم توجه به همين عنصر 
اسلام به عنوان يك مكتب انسان ساز،بيشترين عنايت ) 1388عظيميان وبهشتي،(سـازنده اسـت

دس راكانون تربيت ومهدمودت ورحمت مي را به تكريم،تنزيه وتعالي خانواده داردواين نهادمق
شماردوسعادت وشقاوت جامعه انساني رامنوط به صلاح وفساد اين بنامي داندوهدف ازتشكيل 
خانواده راتأمين نيازهاي مادي ،عاطفي ومعنوي انسان ازجمله دستيابي به سكون وآرامش برمي 

فه ي تربيت وسازندگي خانواده بنيادي ترين نهاددرجامعه ي انساني است كه وظي.شمارد
افرادوانسان هارابرعهده داردواگرافراد نتوانندخانواده هاراتحكيم بخشندوافرادي باايمان درآن 
پرورش دهندنمي توانندجامعه اي ايده آل براي نسل آينده بسازند وازفرهنگ ايماني خودبه 

دستيابي به يكي از روشهاي ) 1393حسن زاده،(جامانده وبه اهداف متعالي خود نمي رسند
است و پدر و ) تربيت غيررسمي(اهداف تربيتي، روشهاي تربيتي به كار رفته توسط والدين 

عظمتمدارفرد و بدخشان، (مادر ميتوانند در به كارگيري اين روشها خلاقيت داشته باشند 
از نظر صاحبنظران، خانواده اولين و مهمترين محيطي است كه فرد در آن از ) 1390،43،

بر اساس تحقيقات روانشناسان و جامعه شناسان، . وابط انساني آگاهي پيدا ميكندكيفيت ر
شخصيت و  ۀتجارب سالهاي اوان كودكي كه معمولاً در خانواده حاصل ميشود، سازند

انتخاب پدر يا مادر صالح  )1376احدي و بني جمال،(زيربناي رفتارهاي بعدي فرد است 
ـرائط و رفتار مادر در دوران بارداري ، نامگذاري ،غذايي كه طفل خورانده مي شود ، ش
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هركس فرزندش راببوسد،خدابرايش نيكي مي :مي فرمايند)ص(رسول خدا
فرزندان خودراگرامي بداريدوآنان راخوب تربيت :وهمچنين مي فرمايند)6/49الكافي،(نويسد

پدرومادروظيفه دارندبراي تربيت  )222لاق،مكارم الاخ(كنيدكه موجب مغفرت شماست
كودك،ابعادنيازهاي جسماني وروحاني وفردي واجتماعي ،دنيوي واخروي،حال وآينده 
اورامنظوردارندوبرطبق آن برنامه كامل ودقيقي راتنظيم ودراوقات مناسب به 

  ) 392، 1387اميني،(اجرابگذارند
اگر مي خواهيم . ظايف خود عمل كنددر يك جامعه انساني، هر كس بايـد مسؤولانه به و

افرادي با شخصـيت، آزاده، متعهد و مسؤول داشته باشيم، بايد در خانه، كودكاني با شخصيت، 
داراي عزت نفس و مسؤول پرورش دهيم؛ زيرا عوامل و انگيزه هاي بيروني، آن قـدر زياد 

از اين . را از دست داده اند شـده كه تحكم، تنبيه و يا تشويق هاي زودگذر و آني تأثير سابق
رو، بايد در ايجاد روابط جديد بين خود و فرزندانمان متناسب با تحولات اجتماعي و فرهنگي 

از آن جـا كه برابري انسـاني در حقوق و احترام به  .جامعه، تجديد نظر اساسي داشته باشيم
هاي جديد بايد بر مبناي انسان و انسانيت، هـدف مقـدم و مقـدس انقلاب اسـلامي است، روش 

اصول آزادمنشانه و احترام به شخصـيت انسان طرح ريزي شوند، روش هاي جديدي كه به 
كودكان . بركت گسترش اسـلام و فرهنگ غني اسـلامي در آموزش و پرورش راه يافته انـد

ن خليفه خداوند در زمين به عنوا» ... ولقََـْد َكَّرمنابني آدَم« َبا اعتقاد به اصالت و شخصـيت انسان 
و مسجود ملائك، و بر مبناي اصول برابري انسان ها و احترام » إ ِّني جا ِعل في الَْأْرِض خَليفهً« ِ

او مي داند كه ارزش مؤمن به اندازه كعبه است و . به شخصيت، پا به عرصه جامعه مي گذارد
والدين ) 31، 1387فرهاديان،(تهيچ گوهري گرانقدرتر از شخصيت پاك و شايسته انساني نيس

كودك با رفتار كردن شبيه والدينش، مهر و . در انتقال ارزشها نقش الگو را بر عهده دارند
والدين آنگاه در تربيت ديني توفيق . محبت آنها را حفظ و از تنبيه و سرزنش آنها پرهيز ميكند

خانواده اساس صحت ) 1383،163شاكري نيا، ،(مييابند كه خود به آنچه ميگويند عامل باشند 
، 1385حجتي، (اخلاقي فرد را بنيانگذاري ميكند و ارزشهاي اخلاقي را در او نهادينه ميسازد 

به نظرروان شناسان سال هاي اوليه كودكي دررشدوشخصيت وآينده اونقش بسزايي  )38
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يزان داردبيشترشناخت هاي كودك ازخودواطرافيان ومحيط نيزدراين دوران شكل مي گيرد م
سلامت جسماني ورواني كودك بسته به ارتباطي است كه خانواده باوي داردواينكه تاچه 
حدتلاش مي كندنيازهاي اورابرآورده سازندكودكاني كه دراين سال هاازنظرعاطفي وامنيتي 
درخانواده تامين نميشوندبه انواع سختي ها دچار مي گردند مشكل اين كودكان بيشتر باشيطنت 

يي ها وحرف نشنيدن هاي ساده آغاز مي شودوباتوجه به وضع نابسامان خانواده به ها،دروغ گو
بنابراين باتوجه به ) 1382شعاري نژاد،(بزهكاري هاوجنايت هاي دوران بزرگسالي مي انجامد

وعلت آن اين است كه  قاعده لاضرر هرگونه ضرررساندن به آينده كودك نفي شده است
فقر عاطفي رنج مي برند و براي خود هيچ گونه ارزشـي قائل  فرزنداني كه از عقده حقارت و

ساير . نيسـتند ، نمي توانند افرادي مورد اعتماد باشند و مسـئوليتي را در جامعه عهـده دار شوند 
اما اگر والدين بتوانند با محبت ، احترام ، . افراد جامعه نيز از شـر اين افراد در امان نخواهند بود 

مانه ، كرامت نفس را در نوجوانـان تقويت كننـد ، آنـان در آينـده انسـان هـايي ارتبـاط صـمي
سالم و دوسـت داشـتني خواهنـد بود و وجود خود را با گناه و معصـيت آلوده نخواهند كرد 

اظهارمحبت كودك راازابتلا به عقده ي نفساني واحساس كمبودحقارت  )41، 1382پاك نيا،(
دكي كه ازمحبت هاي گرم پدرومادرمحروم بوده ودرنفس خويش مصون ميداردبرعكس كو
  )492، 1387اميني،(احساس محروميت مي كند

 تاثيرقاعده لاضرربرتنبيه والدين : بند اول
مانندتهديدوانذارمجرمين ازعقويت هاي :تنبيه هاي غيربدني-1:دراسلام سه تنبيه  وجوددارد

مانندزندان،تبعيد،قتل،زدن وقطع :تنبيهات محدودبدني-2دنيوي واخروي،پرداخت جريمه وديه
تعزيرات كه ازنوع تنبيهات بدني -3.عضو كه مواردومقدارآنهادرشرع تعيين شده است

دراسلام جايگاه ويژه )بدني وغيربدني(مطلق تنبيه .ع نهاده شده استاستوبرعهده ي حاكم شر
اي داردوبه عنوان يك عامل تربيتي مهم ولازم پذيرفته شده است براي حفظ حقوق مردم 
وامنيت اجتماعي بايدخطاكارتنبيه شوداماتنبيهات اسلامي به منظور تشفي خاطروانتقام جويي 

اي آن به منظورتأمين حقوق افرادوامنيت اجتماعي ازمجرم انجام نمي گيردبلكه جعل واجر
وجلوگيري ازهرج ومرج است واهداف تربيتي رانيزتأمين ميكندوهدف اسلام ازتنبيه ومجازات 

هركس فرزندش راببوسد،خدابرايش نيكي مي :مي فرمايند)ص(رسول خدا
فرزندان خودراگرامي بداريدوآنان راخوب تربيت :وهمچنين مي فرمايند)6/49الكافي،(نويسد

پدرومادروظيفه دارندبراي تربيت  )222لاق،مكارم الاخ(كنيدكه موجب مغفرت شماست
كودك،ابعادنيازهاي جسماني وروحاني وفردي واجتماعي ،دنيوي واخروي،حال وآينده 
اورامنظوردارندوبرطبق آن برنامه كامل ودقيقي راتنظيم ودراوقات مناسب به 

  ) 392، 1387اميني،(اجرابگذارند
اگر مي خواهيم . ظايف خود عمل كنددر يك جامعه انساني، هر كس بايـد مسؤولانه به و

افرادي با شخصـيت، آزاده، متعهد و مسؤول داشته باشيم، بايد در خانه، كودكاني با شخصيت، 
داراي عزت نفس و مسؤول پرورش دهيم؛ زيرا عوامل و انگيزه هاي بيروني، آن قـدر زياد 

از اين . را از دست داده اند شـده كه تحكم، تنبيه و يا تشويق هاي زودگذر و آني تأثير سابق
رو، بايد در ايجاد روابط جديد بين خود و فرزندانمان متناسب با تحولات اجتماعي و فرهنگي 

از آن جـا كه برابري انسـاني در حقوق و احترام به  .جامعه، تجديد نظر اساسي داشته باشيم
هاي جديد بايد بر مبناي انسان و انسانيت، هـدف مقـدم و مقـدس انقلاب اسـلامي است، روش 

اصول آزادمنشانه و احترام به شخصـيت انسان طرح ريزي شوند، روش هاي جديدي كه به 
كودكان . بركت گسترش اسـلام و فرهنگ غني اسـلامي در آموزش و پرورش راه يافته انـد

ن خليفه خداوند در زمين به عنوا» ... ولقََـْد َكَّرمنابني آدَم« َبا اعتقاد به اصالت و شخصـيت انسان 
و مسجود ملائك، و بر مبناي اصول برابري انسان ها و احترام » إ ِّني جا ِعل في الَْأْرِض خَليفهً« ِ

او مي داند كه ارزش مؤمن به اندازه كعبه است و . به شخصيت، پا به عرصه جامعه مي گذارد
والدين ) 31، 1387فرهاديان،(تهيچ گوهري گرانقدرتر از شخصيت پاك و شايسته انساني نيس

كودك با رفتار كردن شبيه والدينش، مهر و . در انتقال ارزشها نقش الگو را بر عهده دارند
والدين آنگاه در تربيت ديني توفيق . محبت آنها را حفظ و از تنبيه و سرزنش آنها پرهيز ميكند

خانواده اساس صحت ) 1383،163شاكري نيا، ،(مييابند كه خود به آنچه ميگويند عامل باشند 
، 1385حجتي، (اخلاقي فرد را بنيانگذاري ميكند و ارزشهاي اخلاقي را در او نهادينه ميسازد 

به نظرروان شناسان سال هاي اوليه كودكي دررشدوشخصيت وآينده اونقش بسزايي  )38
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مجرم،آگاه ساختن وهشداردادن به اووسايرافرادجامعه است به اينصورت كه كارخلاف تبعات 
  )455: 1387اميني،(اندوعواقب دردناكي رابه همراه داردوبايدازآن اجتناب نمي

تحقيقات درايران نشان مي دهدكه خانواده ها عموما براين باورند كه استفاده ازتنبيه بدني 
درتربيت كودكان برخي اوقات ضروري است ونگرش والدين نسبت به تنبيه بدني تابعي 
 ازارزش ها ومعيارهاي فرهنگي است ازآنجاكه تحقيقات حكايت ازاين دارندكه نگرش مثبت
والدين نسبت به تنبيه بدني ،پيش بيني كننده اسفاده آنها ازتنبيه بدني دربرابرفرزندانشان 

رسد كه ضرر در مقابل نفع ازنظرآخوندخراساني به نظر مي )3: 1390حسني وهمكاران،(هست
شود و هايي كه يا در نفس و يا اعضاي بدن و يا آبرو و يا مال ايجاد ميقرار دارد از آن نقص

همانطور كه ) يكي از شكلهاي منطقي تقابل عدم و ملكه است( باشدتقابل عدم و ملكه مياين 
باشد و براي تاكيد آورده شده همچنان كه در قضيه بنابراظهر كلمه ضرار به معناي ضرر مي

مرحوم شيخ انصاري ) 465: 1409خراساني،( سمره، اطلاق كلمه مضار به همين معني مي ياشد
اين است كه در اسلام حكم ضرري وضع نشده است، » لاضرر و لاضرار«اد از مر: ميفرمايد كه

يعني شارع مقدس نه در احكام تكليفيه و نه در احكام وضعيه، حكمي را جعل نكرده است كه 
از نظر امام خميني از حديث لاضرر كه ) 535:انصاري، بي تا..(آن مكلف ضرر ببيند از ناحية

 :شود  بن جندب ذكر كرده دو نكته استفاده مي خود درباره سمرهپيامبر آن را در ذيل حكم 

هاي روحي و به وجودآوردن  ممنوعيت ايجاد فشار. 2تحريم آسيب مالي و جاني به ديگران؛ .1
در فقه و حقوق اسلامى اگر  )520، ص5ق، ج1421امام خميني، (تنگنا و سختي براي ديگران 

دارك معين شده است، ولى در موارد فراوانى از چه مقدار و چگونگى تأديب در بعضى از م
از ملاحظة مجموع مدارك در ابواب . هاى كودكان فقط به كلمة تأديب اكتفا شده است بزه

توان تعيين آنها را  شود كه مى هاى مختلفى مشاهده مى گوناگون فقه و حقوق اسلامى تأديب
و جسمانى و مقدار تأثير تأديب را  مربوط به نظر حاكم دانست، يعنى حاكم بايستى وضع روانى

مثلا كودكانى هستند كه تهديد به حال آنان . در كودك تشخيص داده و مطابق آن عمل نمايد
به . مؤثر نبوده و بايستى تلخى ضرب يا محروميت از بعضى از خواستة نفسانى خود را بچشند

تأديب و تنبيه در همة  همين جهت است كه منابع اسلامى يك نوع خاص براى مقدار و كيفيت
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گاه ضرب . موارد مقرّر ننموده است، لذا اغلب كلمة تأديب به طور عمومى گوشزد شده است
به طور عمومى گفته شده است، گاهى هم مقدار كمى تازيانه از قبيل سه يا چهار يا پنج تازيانه 

قل به تنهائى در طفل نميتوان بوسيلة منطق ع) 287: 1419جعفري تبريزي،.(تعيين شده است
حس احترام و اطاعت ايجاد نمود، بلكه در مواردى نيز بايد از بيم تنبيه و در بعض مواقع از تنبيه 
در موقع سرپيچى كمك خواست و آن در صورتى ممكن است كه ابوين اجازة تنبيه او را در 

بوين حق تنبيه ا«: م ميگويد. ق» 1179«موارد سرپيچى او از اطاعت آنها داشته باشند، لذا مادة 
طفل خود را دارند، ولى به استناد اين حق نميتوانند طفل خود را خارج از حدود تأديب تنبيه 

تنبيه طفل براى آگاه كردن او به زشتى عمل ارتكابى و ايجاد پشيمانى او از آن است، . »نمايند
هى را در نظر بدين جهت در مواردى كه يكى از ابوين لازم بداند طفل تنبيه گردد بايد تنبي

بگيرد كه با روحيه طفل وفق دهد از قبيل نصيحت، سرزنش، بازداشت، كتك و امثال آن تا 
چنانكه ذيل . طفل را از تكرار اين عمل بازدارد و اين امر به اعتبار محيط اجتماعى فرق مينمايد
ايند، چنانكه مادة بالا متذكر است ابوين نميتوانند طفل خود را خارج از حدود تأديب، تنبيه نم

در اثر كتك زدن موجب ايجاد جرح يا نقص عضو گردند و يا طورى تنبيه كنند كه طفل بيمار 
  )201: 5امامي، بي تا،ج.(شود

بسياري از والدين براين باورند كه تنبيه بدني نادرست و «: رونالدس ايلنگورث مي گويد
ه مراتب خطرناكتر است، استفاده نامطلوب است و به جاي آن اغلب از تنبيه ذهني و رواني كه ب

هيچ پدر و مادري هرگزنبايد از سلاح تهديد به ترك كودك، يا دوست نداشتن او . مي كنند
در تمام مواقع، چه در خانه و چه در مدرسه، سلاح تمسخر، انتقادو تحقير كودك . استفاده كند

امني سازد نخواهد بد و نامطلوب است و نتيجه اي جز اينكه كودك را غمگين و دچار نا 
درمورد كودكان سنين پيش از دبستان كه به اندازه كافي مي فهمند زدن ضربه اي آرام . داشت

. همين تنبيه نيز پس از آن سن، غالبا غير ضروري ونامطلوب است.به پشت او بدون خطر است
ين كودك همچن. يچ عنوان نبايد آسيب برسانده به.ر حال بايد توجه داشت كه تنبيه بدنيه به

نبايد درحضور خواهران و برادران خود تنبيه بدني شود احيانا اگرتنبيه شد، پس از آن ديگر 
ازنظرگريگورواكه يكي ازمخالفين سرسخت  )66: 1368ث،ايلينگور(نبايد با او حرف زد

مجرم،آگاه ساختن وهشداردادن به اووسايرافرادجامعه است به اينصورت كه كارخلاف تبعات 
  )455: 1387اميني،(اندوعواقب دردناكي رابه همراه داردوبايدازآن اجتناب نمي

تحقيقات درايران نشان مي دهدكه خانواده ها عموما براين باورند كه استفاده ازتنبيه بدني 
درتربيت كودكان برخي اوقات ضروري است ونگرش والدين نسبت به تنبيه بدني تابعي 
 ازارزش ها ومعيارهاي فرهنگي است ازآنجاكه تحقيقات حكايت ازاين دارندكه نگرش مثبت
والدين نسبت به تنبيه بدني ،پيش بيني كننده اسفاده آنها ازتنبيه بدني دربرابرفرزندانشان 

رسد كه ضرر در مقابل نفع ازنظرآخوندخراساني به نظر مي )3: 1390حسني وهمكاران،(هست
شود و هايي كه يا در نفس و يا اعضاي بدن و يا آبرو و يا مال ايجاد ميقرار دارد از آن نقص

همانطور كه ) يكي از شكلهاي منطقي تقابل عدم و ملكه است( باشدتقابل عدم و ملكه مياين 
باشد و براي تاكيد آورده شده همچنان كه در قضيه بنابراظهر كلمه ضرار به معناي ضرر مي

مرحوم شيخ انصاري ) 465: 1409خراساني،( سمره، اطلاق كلمه مضار به همين معني مي ياشد
اين است كه در اسلام حكم ضرري وضع نشده است، » لاضرر و لاضرار«اد از مر: ميفرمايد كه

يعني شارع مقدس نه در احكام تكليفيه و نه در احكام وضعيه، حكمي را جعل نكرده است كه 
از نظر امام خميني از حديث لاضرر كه ) 535:انصاري، بي تا..(آن مكلف ضرر ببيند از ناحية

 :شود  بن جندب ذكر كرده دو نكته استفاده مي خود درباره سمرهپيامبر آن را در ذيل حكم 

هاي روحي و به وجودآوردن  ممنوعيت ايجاد فشار. 2تحريم آسيب مالي و جاني به ديگران؛ .1
در فقه و حقوق اسلامى اگر  )520، ص5ق، ج1421امام خميني، (تنگنا و سختي براي ديگران 

دارك معين شده است، ولى در موارد فراوانى از چه مقدار و چگونگى تأديب در بعضى از م
از ملاحظة مجموع مدارك در ابواب . هاى كودكان فقط به كلمة تأديب اكتفا شده است بزه

توان تعيين آنها را  شود كه مى هاى مختلفى مشاهده مى گوناگون فقه و حقوق اسلامى تأديب
و جسمانى و مقدار تأثير تأديب را  مربوط به نظر حاكم دانست، يعنى حاكم بايستى وضع روانى

مثلا كودكانى هستند كه تهديد به حال آنان . در كودك تشخيص داده و مطابق آن عمل نمايد
به . مؤثر نبوده و بايستى تلخى ضرب يا محروميت از بعضى از خواستة نفسانى خود را بچشند

تأديب و تنبيه در همة  همين جهت است كه منابع اسلامى يك نوع خاص براى مقدار و كيفيت
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استفاده ازتنبيه است،نبايدكودك رادراضطراب واطاعت تربيت كردودراوفرمانبرداري بي چون 
كورانه راپرورش دادكه مبتني برترس ومجازات باشدونبايدمضراتي كه تنبيه هاي وچراوكور

بدني روي سلسله اعصاب كودكان به جاي مي گذاردرا ازيادبرد،تنبيه بدني اغلب منجربه 
بيماري عصبي مي شودووقتي تنبيه بدني وسيله ي معمولي نفوذدركودك شددرتمام 

اين موجب به وجودآمدن عادات ناپسنددركودك رفتاراواحساس ترس ازتنبيه آشكارمي شودو
وكودكان ضعيف درنتيجه ي تنبيه .گشته كه به تدريج جزء طبيعت ثانوي او مي گردند

ودرهردومورداين تنبيه .،ترسووبي زبان بارمي آيند وكودكان قوي،سنگدل وگستاخ مي شوند
دلي كودكان هادركودكان ،عصبانيت ،دروغ گويي وحيله گري راافزايش مي دهندوساده 

وزنده دلي سالم وبشاشت آنهاراازهم مي پاشندولجاجت ازنتايج سنگين تنبيه مي باشدوچون 
كودك ضعيف وبي دفاع است ونمي توانداراده ي خودرابااراده ي بزرگترهامقابله كند،گوشه 
گيري اختيامي كند،كندذهن ميشودونسبت به تاثيرات محيط چون كرولال مي شودحالت 

  )443: 1387اميني،(ودروني راميگيرد مقاومت خاموش
توان در  حق تربيت طفل، متضمن اختيار تنبيه او نيز هست؛ زيرا تنها به وسيلة منطق و عقل نمى

طفل حس احترام و اطاعت ايجاد نمود، بلكه بايد در مواردى، از بيم تنبيه و در بعضى از مواقع، 
آگاه كردن او به زشتى كارى است كه او البته تنبيه طفل براى . از خود تنبيه كمك خواست

مرتكب شده و براى ايجاد پشيمانى در اوست، لذا در تنبيه بايد دقت شود كه مطابق با روحيه 
طفل باشد، از قبيل نصيحت، سرزنش، بازداشت، كتك و امثال اينها تا طفل را به وسيلة آن از 

يب طفل را دارند، نبايد از اين حق سوء با اينكه ابوين حق تنبيه و تأد. تكرار آن عمل بازبدارد
استفاده نموده از حدود تأديب خارج شوند؛ مثل اينكه در اثر كتك زدن، ايجاد جرح يا نقص 

 32عضو نمايند و يا طورى طفل را تنبيه نمايند كه باعث بيمارى وى شود، لذا در بند اول مادة 
يا را در صورتى كه خارج از حدود قانون راجع به مجازات اسلامى، اقدامات والدين و اول

متعارف باشد و يا براى تأديب نباشد، جرم به حساب آورده كه تعقيب قانونى دارد، ولى اگر 
اگر كودك نفهمـد  )337: 3،ج1418طاهري،(شود در حد متعارف باشد، جرم محسوب نمى

ه كلي كه براي چه تشويق ميشود و بالخصوص اگر نفهمد براي چه تهديد ميشود روحش ب
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اند كه بسياري از بيماريهاي رواني دراثر  مشوش ميگردد ، و امروز به اين نكته پي برده
بنابراين باتوجه به جا در كودكي پيـدا ميشود  هاي بي ها و ارعاب ها يـا كتـك زدن ترسانـدن

قاعده لاضررچنين امراضي كه درنتيجه ي تنبيه بوجودمي آيدباقاعده لاضررمنافات داردودرفقه 
مادري  بعنوان مثال. اسلامي چنين ضرررساندن اعم ازضررروحي ياجسمي  سلب شده است 

رار اي كه نميفهمـد كه نبايـد اد اش در مجلسـي روي دامن دوسـتش نشسـته است ، بچه بچه
كردن مثـل آب خـوردن است و ديگر فرق نميكنـد كه در دامن  براي اين بچه ادرار. بكند 

مادر ناراحت و . ميدهـد  اين عمـل را انجـام. مـادر ادرار ميكنـد يـا در دامن دوست مـادر 
بديهي است كه اين بچه نميفهمد كه معناي اين كتك اينست . عصـباني ميشود و كتكش ميزند 

آنچه كه در روح او وارد ميشود اينست كه نبايـد . چرا اينجـا ادرار كردي و قبلا نگفـتي كه تو
بخواهد ادرار بكند يك حالت اضـطراب و هيجاني  و نـتيجه اينست كه هر وقت. ادرار بكنـد 

به او دست ميدهد ، يك ترسي در روحش وارد ميشود از ادرار كردن ، و بعد از آن ، هميشه از 
 عي خودش ترسـناك است ، و اين ممكن است عوارض جسماني و عصبي و عقدهعمل طبي

وچنين عوارضي درحقيقت ضررساندن به آينده )32: 1373مطهري، (هاي رواني ايجاد كند
كودكاني كه با روش انتقام جويانه تربيت مي شونـد، سـرانجام به  .وجسم و روح آنهامي باشد

 خودكامه بدل مي آدمي بي خاصـيت و بي ارزش و عنصـري

شونـد و هميشه در پي آن خواهنـد بود كه به گونه اي از رنـج هـاي دوران كودكي شـان، 
به يقين، رفتار خشـن مربي، عقده ي حقارت در كودك پديد مي آورد، زيرا او، . انتقام بگيرنـد

من هانت عليه  :پيامبر اكرم صلي االله عليه و آله فرموده است .خويشتن را حقير و ناچيز مي بيند
كسي كه مورد تحقير قرار بگيرد از شّر او در امان نخواهند  :نفسه فلاتأمن شره

منظور پيامبر اين است كه عقده ي حقارت و كم بيني، شخصيتي  )214: 17بحارالانوار،ج(بود
به ديگر سخن، اگر كودك يا نوجـواني همـواره امـاج اهـانت، . نامطمئن و خطرناك مي سازد

ش و خشونت، تنـبيه و مجـازات باشـد، سـرانجام به صورت انسـاني شـرور، خودكـامه و سـرزن
ازنظرگريگوروا كودك پس ازكتك )87: 1381حسيني،( خطرناك در خواهد آمد

خوردن،پس ازدادزدن عملاسكوت ميكنداوبااشك ازاولين قصدخويش انصراف مي 

استفاده ازتنبيه است،نبايدكودك رادراضطراب واطاعت تربيت كردودراوفرمانبرداري بي چون 
كورانه راپرورش دادكه مبتني برترس ومجازات باشدونبايدمضراتي كه تنبيه هاي وچراوكور

بدني روي سلسله اعصاب كودكان به جاي مي گذاردرا ازيادبرد،تنبيه بدني اغلب منجربه 
بيماري عصبي مي شودووقتي تنبيه بدني وسيله ي معمولي نفوذدركودك شددرتمام 

اين موجب به وجودآمدن عادات ناپسنددركودك رفتاراواحساس ترس ازتنبيه آشكارمي شودو
وكودكان ضعيف درنتيجه ي تنبيه .گشته كه به تدريج جزء طبيعت ثانوي او مي گردند

ودرهردومورداين تنبيه .،ترسووبي زبان بارمي آيند وكودكان قوي،سنگدل وگستاخ مي شوند
دلي كودكان هادركودكان ،عصبانيت ،دروغ گويي وحيله گري راافزايش مي دهندوساده 

وزنده دلي سالم وبشاشت آنهاراازهم مي پاشندولجاجت ازنتايج سنگين تنبيه مي باشدوچون 
كودك ضعيف وبي دفاع است ونمي توانداراده ي خودرابااراده ي بزرگترهامقابله كند،گوشه 
گيري اختيامي كند،كندذهن ميشودونسبت به تاثيرات محيط چون كرولال مي شودحالت 

  )443: 1387اميني،(ودروني راميگيرد مقاومت خاموش
توان در  حق تربيت طفل، متضمن اختيار تنبيه او نيز هست؛ زيرا تنها به وسيلة منطق و عقل نمى

طفل حس احترام و اطاعت ايجاد نمود، بلكه بايد در مواردى، از بيم تنبيه و در بعضى از مواقع، 
آگاه كردن او به زشتى كارى است كه او البته تنبيه طفل براى . از خود تنبيه كمك خواست

مرتكب شده و براى ايجاد پشيمانى در اوست، لذا در تنبيه بايد دقت شود كه مطابق با روحيه 
طفل باشد، از قبيل نصيحت، سرزنش، بازداشت، كتك و امثال اينها تا طفل را به وسيلة آن از 

يب طفل را دارند، نبايد از اين حق سوء با اينكه ابوين حق تنبيه و تأد. تكرار آن عمل بازبدارد
استفاده نموده از حدود تأديب خارج شوند؛ مثل اينكه در اثر كتك زدن، ايجاد جرح يا نقص 

 32عضو نمايند و يا طورى طفل را تنبيه نمايند كه باعث بيمارى وى شود، لذا در بند اول مادة 
يا را در صورتى كه خارج از حدود قانون راجع به مجازات اسلامى، اقدامات والدين و اول

متعارف باشد و يا براى تأديب نباشد، جرم به حساب آورده كه تعقيب قانونى دارد، ولى اگر 
اگر كودك نفهمـد  )337: 3،ج1418طاهري،(شود در حد متعارف باشد، جرم محسوب نمى

ه كلي كه براي چه تشويق ميشود و بالخصوص اگر نفهمد براي چه تهديد ميشود روحش ب
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احساس رضايت ميكند،اوكودك جويدومطيع بزرگترمي شوددرچنين موردي بزرگتر معمولا
راباانضباط كرده ولي چنين موفقيتي دراكثرمواردگران تمام مي شودبازاگرتنبيه وبه جاي 
نشاندن بندرت صورت ميگيردخوب است اما برفرض اگرپي درپي انجام شوددراينصورت 
دركودكان كم كم منفي گري،بي ارادگي،بي تفاوتي نسبت به اطرافيان آغازمي 

جكاوي ودانش دوستي ازبين مي رودوابتكارشان راازدست مي دهنددربسياري شوددرآنهاكن
ازكودكان عدم اطمينان به خود،ترس ،احساس نقص شخصي بروزمي كنداماتمام اين نتايج 

  )446: 1387اميني،(فورا ظاهرنمي شود
سبت ساله، در حدود چهار پنج سالگى ن پسرى دارم نه:دراستفتائي ازآيت االله صافي پرسيده اند

خواهد نماز  دهد و نمى مند بود، مدتى است چندان علاقه اى نشان نمى به نماز خيلى علاقه
پدرش عقيده دارند مطابق روايات پسر . خواند گاهى با تشويق و ترغيب و ملايمت مى. بخواند

شار لذا با ف. توان او را براى اين امر، حتى كتك زد بايد از هفت سالگى حتماً نماز بخواند و مى
خواهشمندم در اين مورد نظر خود را مرحمت . كند و اجبار او را وادار به نماز خواندن مى

در حديث راجع به تمرين و عادت دادن فرزندان به نماز وارد شده : جواب داده اند.فرمائيد
يعنى آنها را در هفت سالگى به نماز امر كنيد و در نه » مروهم بسبع و اضربوهم بتسع«است كه 

لگى بزنيد، اما مقصود از اين حديث شريف اين نيست كه با امكان وادارى طفل به نماز سا
هاى مناسب، او را كتك بزنيد، بلكه بايد  بالطف و مهربانى و ملايمت و تشويق مثل دادن جايزه

هاى خوب به طفل نشان داد كه خودش رغبت  مطابق درك و فهم و ذهنيات او از نماز، جاذبه
دا كند مسلماً وضع محيط خانه، مدرسه، معلم و معاشرين بچه، و رفت و آمدهاى به نماز پي

در مورد معلم . خانوادگى همه در ترغيب طفل به نماز و آداب و اخلاق خوب، مؤثّر است
  : اند گفته

   جمعه به مكتب آورد طفل گريز پاى را  درس معلمّ ار بود زمزمه محبتى                         
ء من الفاكهة كى يفرحوا  اطرفوا اهاليكم فى يوم الجمعة بشى(اديث شريفه است در اح
و هر چيز كه تحفه (ها  در روزهاى جمعه براى اهل منزل و خانواده از ميوه: يعنى) بالجمعة
تحفه ببريد تا به روز جمعه فرحناك و علاقمند باشند و در تربيت اولاد بايد انواع ) است



13
97

ن 
ستا

 تاب
م-

دو
ره 

شما
ل-

 او
وره

- د
ار 

ن ی
انو

ی ق
قوق

 ح
ای

ش ه
وه

 پژ
کی

ونی
کتر

ه ال
نام

صل
ف

JO
U

R
N

A
L 

LA
W

 R
ES

EA
R

C
H

 O
F 

G
H

A
N

O
N

YA
R

247

 

ار گرفت و آهسته آهسته و بتدريج جلو رفت نه تندى اعمال كرد و نه تدبيرهاى لازم را بك
مسأله كتك زدن و تأديب مناسب، آن هم نه شديد، در بعض موارد، و . كندى و مسامحه نمود

آخر (آميز استفاده شده و اثر نكرده باشد، به حكم  در صورتى كه از همه امكانات ملاطفت
گر بصورتى كه اثر سوء باشد و طفل بلجاجت و مقاومت شود مع ذلك ا لازم مى) الدواء الكى

وادار شود نبايد بĤن متوسل شد، غرض اين ستكه طفل تربيت اسلامى و انسانى پيدا نمايد، و 
براى اين منظور پدر و مادر بايد از لطائف و دقائق تربيتى مناسب استفاده كنند خصوصاً كه 

ظرافتها و لطافتهائى كه لازم است همه بكار  تربيت طفل كار بسيار لطيف و دقيق است بايد
گرفته شود لازم بتذكر است كه از عوامل سوء تربيت، اختلاف پدر و مادر در كيفيت تربيت 
فرزند است كه اگر مثلاً مادر به پدر در برابر فرزند اعتراض كند كه چرا او را زده است بسيار 

صافي .(مادر وهم پدر در نظر بگيرند اثر سوء و منفى خواهد داشت، همه اين نكات را هم
ممكن است والدين ازتنبيهات غيربدني مانندزندان وجريمه هاي )79: 1،ج1417گلپايگاني،

نقدي وياتهديدوملامت وسرزنش ومقايسه كردن استفاده نمايندكه زيان اين تنبيه هاي بدني 
وضعف كمترنيست مانندحبس كودك درجاهاي مخوف كه امكان داردموجب ترس شديد 

اعصاب وحتي سكته كردن  كودك گرددوقهركردن باكودك هم اگرطولاني باشدمخرب 
است چون ممكن است اورانيزبه قهرولجبازي واداركندبعلاوه اين خلق رايادبگيردوبه بهانه اي 
باديگران قهرمي كندوسرزنش نيزبراي كودك دردناك وكوبنده خواهدبودوضربه ي روحي 

  )470: 1387اميني،(آن كمترازكتك خوردن نيست
 كاربردقاعده لاضرربرتربيت معلمان: بند دوم

مـدرسه و به بيان كلي تر محيط تعليم و تربيت ، همچون خانواده از مهمترين عوامل مؤثر در 
تربيت است ، زيرا به سـبب الگوطلبي والگوپذيري آدمي كه ريشه در فطرتش دارد تاءثير 

نقش معلم ومربي در . عناصـر گوناگون مدرسه و تعليم و تربيت بر انسان بسيار زياد است 
صـيت انسان و ساختار روحي و رفتاري او نقشي كليدي است ، به گونه اي شـكل گيري شخ

كه متعلم و متربي ممكن است در تمام حركات و سكنات خود تحت تاءثير قرار گيردوهمه 
از زمـان آغـاز تربيت  )51: 1382دلشادتهراني،(چيز خود را از معلم و مربي نمونه برداري كند

احساس رضايت ميكند،اوكودك جويدومطيع بزرگترمي شوددرچنين موردي بزرگتر معمولا
راباانضباط كرده ولي چنين موفقيتي دراكثرمواردگران تمام مي شودبازاگرتنبيه وبه جاي 
نشاندن بندرت صورت ميگيردخوب است اما برفرض اگرپي درپي انجام شوددراينصورت 
دركودكان كم كم منفي گري،بي ارادگي،بي تفاوتي نسبت به اطرافيان آغازمي 

جكاوي ودانش دوستي ازبين مي رودوابتكارشان راازدست مي دهنددربسياري شوددرآنهاكن
ازكودكان عدم اطمينان به خود،ترس ،احساس نقص شخصي بروزمي كنداماتمام اين نتايج 

  )446: 1387اميني،(فورا ظاهرنمي شود
سبت ساله، در حدود چهار پنج سالگى ن پسرى دارم نه:دراستفتائي ازآيت االله صافي پرسيده اند

خواهد نماز  دهد و نمى مند بود، مدتى است چندان علاقه اى نشان نمى به نماز خيلى علاقه
پدرش عقيده دارند مطابق روايات پسر . خواند گاهى با تشويق و ترغيب و ملايمت مى. بخواند

شار لذا با ف. توان او را براى اين امر، حتى كتك زد بايد از هفت سالگى حتماً نماز بخواند و مى
خواهشمندم در اين مورد نظر خود را مرحمت . كند و اجبار او را وادار به نماز خواندن مى

در حديث راجع به تمرين و عادت دادن فرزندان به نماز وارد شده : جواب داده اند.فرمائيد
يعنى آنها را در هفت سالگى به نماز امر كنيد و در نه » مروهم بسبع و اضربوهم بتسع«است كه 

لگى بزنيد، اما مقصود از اين حديث شريف اين نيست كه با امكان وادارى طفل به نماز سا
هاى مناسب، او را كتك بزنيد، بلكه بايد  بالطف و مهربانى و ملايمت و تشويق مثل دادن جايزه

هاى خوب به طفل نشان داد كه خودش رغبت  مطابق درك و فهم و ذهنيات او از نماز، جاذبه
دا كند مسلماً وضع محيط خانه، مدرسه، معلم و معاشرين بچه، و رفت و آمدهاى به نماز پي

در مورد معلم . خانوادگى همه در ترغيب طفل به نماز و آداب و اخلاق خوب، مؤثّر است
  : اند گفته

   جمعه به مكتب آورد طفل گريز پاى را  درس معلمّ ار بود زمزمه محبتى                         
ء من الفاكهة كى يفرحوا  اطرفوا اهاليكم فى يوم الجمعة بشى(اديث شريفه است در اح
و هر چيز كه تحفه (ها  در روزهاى جمعه براى اهل منزل و خانواده از ميوه: يعنى) بالجمعة
تحفه ببريد تا به روز جمعه فرحناك و علاقمند باشند و در تربيت اولاد بايد انواع ) است
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رويكرد به معلمي ، . رين عامـل تربيتي ، معلم و مربي است رسـمي ورود به دبسـتان نافـذت
معلم عالم هستي است و  رويكردي عرفاني ، الهي و معنوي است ، چه آن كه خداونـد ، اول

شـعاع و دايره نفوذ معلم از سـطح و مرز كودك و مدرسه . معلمي را به خود نسـبت مي دهـد 
تاءكيـد بر جلالت مقام معلمي از . در برمي گيرد  فراتر مي رودجامعه ، ملت و بلكه جهان را

التزام تعليم وتربيت و معيت اين دو با يكديگر ، موجب . انسان شناسـي فطري نشاءت مي گيرد 
حقيقت نقش معلمي ، خارج كردن كودكان از وادي ظلمات و . توفيق در كار معلمي است 

 بيا در دعوت مردم به نورانيت و كمالمعلمان پابه پاي ان.هـدايت آنان به منزلگه نور است
درحوزه تربيت ،هتك حريم دانش آموزان موجب  )33: 1379شرفي،(مشابهت شـغلي دارند

 و ومعلمان دراين حوزه كرامت انساني دانش آموزان رابايدحفظ كنند.خسارت معنوي مي شود
دارمي كنندوضرربه تنبيه بدني و كلامي استفاده نكنندزيراكرامت دانش آموزان راخدشه  از يا

است يك اشتباه كوچكي ازمتربي سر بزند ومربي  ممكن روح وياجسم آنان واردمي سازند
گروه دوستان نامناسب  بدليل عدم گذشت باعث اخراج وي از مدرسه وروي آوردن به

وهمچنين بزهكاري هاي اجتماعي همچون اعتياد و روي آوردن به فساد مي شودواينگونه 
يكي ازويژگي ) 43: 1396قدرتي،.(آموزان باكرامت انساني منافات داردضررزدن به دانش 

هاي اخلاقي مربي بردباري مي باشد واگر متربي سعه صدر وبردباري را سرمشق خودقرار دهد 
درزندگي خود دچار تشويش ذهني مي شود ودرمقابل خانواده وياحتي دوستان ويادرجامعه 

ياري از قتل هايي كه توسط افراد رخ مي دهد ممكن است تحمل وحلم كمي نشان دهد وبس
براساس همين عدم بردباري مي باشد اگر مربي با اخلاق ورفتاروعمل خود حلم وبردباري 
رابراي متربي روشن سازد بسياري از هرج ومرج و بزهكاري هاي اجتماعي كه ممكن است 

نع ازآسيب هاي براثر اين بي صبري رخ دهد جلوگيري مي شودوقاعده لاضرردرحقيقت ما
ممكن است يك اشتباه كوچكي ازمتربي سر بزند ومعلمان ومديران . پيش روي متربي مي باشد

بدليل عدم روحيه گذشت باعث اخراج وي از محل آموزشي وروي آوردن دانش آموز به  
گروه دوستان نامناسب وهمچنين بزهكاري هاي اجتماعي همچون اعتياد و روي آوردن به فساد 

درحقيقت دچارضرروخسران شده است ولي اگر مربي ازخطاي او درگذردممكن مي شودو
تكيه  با .است درس عبرت وشرمندگي براي متربي شود واو آن اشتباه راديگر تكرار نكند
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زم و بر معلم ، لابرقاعده لاضرركه هرگونه ضرررساندن اعم ازروحي ياجسمي راسلب مي كند
را از  اخلاقي شاگردان به كار گيرد و آنان تربيت ضـروري است اهتمـام خـويش را در جهت

هاي ناسـتوده وارتكاب اعمالي كه شرعا حرام و يا مكروه است حفظ كند، و  اخلاق بد و خوي
از هرگونه رفتاري كه حالات و شخصـيت آنها را تباه مي سازد و يا موجب ترك اشـتغالات 

لم بايد از پرحرفي و سـخنان بيهوده و مع.علمي و يا اسائه ادب آنان مي گرددجلوگيري كند 
نامناسب و اينگونه  بي فايده شاگردانش ممانعت به عمل آورد ، و از معاشرت آنان با اشخاص

براي پيشـگيري از سوء رفتار . كارهاي نابجا و اعمال نارا و زيان بخش جلوگيري نمايـد 
تي الامكان با ايماء و اشاره شاگردان و جلوگيري ازارتكـاب خلاف آنـان ، لازم است معلم ح

. و تعريض و كنايه ، راه گشاي تربيت اخلاقي شاگردان بوده واز تخلف آنهـا جلوگيري كنـد 
و در صورتي كه ضـرورت ايجاب نكنـد و نيازي در كار نباشـد بايـد از آشـكارگوئي و 

مهر و مودت تصـريح به تخلف شاگرد ، خودداري نمايـد و همواره از عامل لطف و محبت و 
خاطر تخلف و سوءرفتار ، توبيخ نكرده و تا وآنان رابه  اسـتفاده كنـد -براي ارشاد شاگردان  -

مي تواند از اين روش اسـتفاده ننمايد ؛ چون اولا تصـريح و آشكارگوئي ، پرده هيبت وابهت 
اسـتاد را از هم دريده و موجب شدت و فزوني جراءت و جسارت شاگردان در ارتكاب 

بيش از پيش  -و ثانيـا بـاعث ميشود كه آنان . خلاف و سوءرفتار و تخلفهاي اخلاقي مي گردد 
بهترين  )121: 1364حجتي،( با حرص و ولع زيادتري در تخلفهاي اخلاقي اصـرار ورزنـد -

صـفات اخلاقي معلم اين است كه نسبت به كودكان و شاگردان ، عاطفه و محبت نشان دهد ؛ 
او  ، كودك ، و عموما شاگردان ، به توجه و اعمال دلنشـين اخلاقي معلم و محبتچون به ويژه 

، شديدا نيازمند هستند براي آنكه شاگرد بتواند با معلم ، انس پيدا كند و بدو اعتماد نمايد ، بايد 
از محبت و توجه او اشباع شود وقتي شاگرد از معلم ، توجه و محبت و احترام مشاهده نكرد و 

: 1364حجتي،( نسـبت به او توهين را روا داشت ، از معلم و اسـتفاده از او بيزار ميگرددمعلم 
138( 

  تاثيرقاعده لاضرربرتنبيه معلمان: بند سوم
دربرنامه هاي تربيتي اسلام كه فقه تعيين كننده معيارها،ضوابط وشرايط آن بوده است به 

ح رفتاركودكان متناسب باظرفيت نهايت وسرانجام آن مي انديشدمثلادرخصوص تربيت واصلا

رويكرد به معلمي ، . رين عامـل تربيتي ، معلم و مربي است رسـمي ورود به دبسـتان نافـذت
معلم عالم هستي است و  رويكردي عرفاني ، الهي و معنوي است ، چه آن كه خداونـد ، اول

شـعاع و دايره نفوذ معلم از سـطح و مرز كودك و مدرسه . معلمي را به خود نسـبت مي دهـد 
تاءكيـد بر جلالت مقام معلمي از . در برمي گيرد  فراتر مي رودجامعه ، ملت و بلكه جهان را

التزام تعليم وتربيت و معيت اين دو با يكديگر ، موجب . انسان شناسـي فطري نشاءت مي گيرد 
حقيقت نقش معلمي ، خارج كردن كودكان از وادي ظلمات و . توفيق در كار معلمي است 

 بيا در دعوت مردم به نورانيت و كمالمعلمان پابه پاي ان.هـدايت آنان به منزلگه نور است
درحوزه تربيت ،هتك حريم دانش آموزان موجب  )33: 1379شرفي،(مشابهت شـغلي دارند

 و ومعلمان دراين حوزه كرامت انساني دانش آموزان رابايدحفظ كنند.خسارت معنوي مي شود
دارمي كنندوضرربه تنبيه بدني و كلامي استفاده نكنندزيراكرامت دانش آموزان راخدشه  از يا

است يك اشتباه كوچكي ازمتربي سر بزند ومربي  ممكن روح وياجسم آنان واردمي سازند
گروه دوستان نامناسب  بدليل عدم گذشت باعث اخراج وي از مدرسه وروي آوردن به

وهمچنين بزهكاري هاي اجتماعي همچون اعتياد و روي آوردن به فساد مي شودواينگونه 
يكي ازويژگي ) 43: 1396قدرتي،.(آموزان باكرامت انساني منافات داردضررزدن به دانش 

هاي اخلاقي مربي بردباري مي باشد واگر متربي سعه صدر وبردباري را سرمشق خودقرار دهد 
درزندگي خود دچار تشويش ذهني مي شود ودرمقابل خانواده وياحتي دوستان ويادرجامعه 

ياري از قتل هايي كه توسط افراد رخ مي دهد ممكن است تحمل وحلم كمي نشان دهد وبس
براساس همين عدم بردباري مي باشد اگر مربي با اخلاق ورفتاروعمل خود حلم وبردباري 
رابراي متربي روشن سازد بسياري از هرج ومرج و بزهكاري هاي اجتماعي كه ممكن است 

نع ازآسيب هاي براثر اين بي صبري رخ دهد جلوگيري مي شودوقاعده لاضرردرحقيقت ما
ممكن است يك اشتباه كوچكي ازمتربي سر بزند ومعلمان ومديران . پيش روي متربي مي باشد

بدليل عدم روحيه گذشت باعث اخراج وي از محل آموزشي وروي آوردن دانش آموز به  
گروه دوستان نامناسب وهمچنين بزهكاري هاي اجتماعي همچون اعتياد و روي آوردن به فساد 

درحقيقت دچارضرروخسران شده است ولي اگر مربي ازخطاي او درگذردممكن مي شودو
تكيه  با .است درس عبرت وشرمندگي براي متربي شود واو آن اشتباه راديگر تكرار نكند
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روحي وجسمي  آنها لحاظ مي گرددهدف شريعت اسلام تزكيه واخلاق وكنترل رفتارافراد 
است وبه پيشگيري ازجرم مي انديشدتااجراي كيفرومجازات يعني هدف فقه وسياست كيفري 

مي  دراسلام تنها توجه به مجازات اسلامي نيست تامنتظرباشد چه وقت شخصي مرتكب جرم
شودودست به كارخلاف مي زندتااو رابه مجازات رساندبلكه پيش ازهمه زمينه تربيت 
واصلاحات رافراروي افرادمي گذاردوشرايط راطوري فراهم مي سازدكه كسي ميل به 
كجروي نداشته باشدواگردست به كار خلاف هم زداقدامات اصلاحي رافراموش نمي 

ه وي فراهم مي آوردزيراكه غايت وهدف مجازات، كندوزمينه رابراي ندامت وپشيماني وتوج
اصلاح نفس وتعديل رفتارشخص مي باشدوتنبيه كودك كه ازنظرفقه ..تنبيه، جريمه نقدي و

وروايات برجوازآن حكم شده است بيشتربخاطرآثارتربيتي آن ومقصودازآن اصلاح كودك 
اي موضوعي از ا جنبهازنظرشهيدصدرهمانا ضرر همراه ب )98: 1392پاكدامن وهمكاران،(است

نقص است ، از اين رو بايد چهارچوب نقص مشخص شود، اين چنين گفته اند كه نقص يا در 
نفس و جان است و يا در مال و يا آبرو و از آبرو بايد با تعبيري عام تر استفاده كنيم و آن 

ان مرتبط كرامت و آبرو است و اما ارزشهاي مرتبط با انسان يا به شكل حقيقي به نفس انس
است و يا به شكل اعتباري همانند ارزش و آبرو و كرامت و  يا اين كه ارزشها از لحاظ مالي 
هست، بنابراين هر گونه كاستي در هر كدام از اين موارد پيش بيايد بدون هيچ اشكالي ضرر 

شود همانطور كه اگر افزايشي در اين گونه موارد پيش بيايد منفعت محسوب مي محسوب مي
ضررمعنوي ضرري است كه به مال شخص واردنمي شودضرري ) 139: 1420صدر،( 1.دشو

كه درمقابل ضررمادي است ونقش آن مي باشد ضررمعنوي است پس ضرر معنوي ضرري 
است كه تجاوز به مال شخص محسوب نمي شودبلكه به مصالح  غيرمالي شخص وارد مي 

اركردن ولطمه زدن به بعضي ازارزش و همچنين عبارتست ازجريحه د) 1382السنهوردي،(آيد

                                                            
أن النقص إما أن يكون في النفس أو : ة النقص، ذكرواإن الضرر له جانب موضوعي هو النقص، فلا بد من تحديد دائر-  1

فإن الحيثيات المرتبطة بالإنسان، إما حقيقية راجعة إلى . المال أو العرض، و لنعبر عن الثالثة بتعبير أوسع و هو الكرامة و الاعتبار
على واحد منها يكون ضرراً بلا إشكال،  فأي نقص يطرأ. نفسه و وجوده، و إما اعتبارية كالجاه و العرض و الكرامة، و إما مالية

  كما أن أي زيادة تطرأ في مثل هذه الأمور تعد منفعة
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و زياني است كه به حيثيت ياعواطف واحساسات ) 9: 1349ابوالحمد،(ها كه جنبه معنوي دارد
شخصي واردشده است تجاوزبه حقوق غيرمالي انسان حتي لطمه زدن به احساسات دوستي 

روزه ،خانوادگي ومذهبي ونيزدردورنجي كه درنتيجه ي حادثه اي عارض شخص مي شودام
در قانون مسئوليت مدنى، ) 240: 1355صفايي،.(مي تواندمجوز مطالبه ي خسارات معنوي باشد

قانون آيين دادرسى كيفرى و اصل يكصد و هفتاد و يكم » 9مادة «و در » 10و  8، 2، 1«مواد 
قانون اساسى جمهورى اسلامى، امكان مطالبه خسارت معنوى مورد قبول و تأييد قرار گرفته 

اول اينكه :خسارت معنوي رابه دوگروه عمده تقسيم كرده اند) 349: 2، 1418طاهري،. (است
لطمه زدن به يكي ازحقوق مربوط به شخصيت وآزادي هاي فردي وحيثيت وشرافت كه مي 

دوم اينكه درنتيجه صدمه هاي روحي،محروم ماندن .توان مجموع آن راسرمايه معنوي ناميد
وازدست دادن زيبايي وهماهنگي جسمي وشكست هاي ازعلاقه هاي شغلي وهنري وعلمي 

  )1389كاتوزيان،(عاطفي ،لطمه به اعتقاد وارز هاي ديني واخلاقي زيان ديده

نوانديشان ديني بيان مي كنندكه قطع نظر ازبرخي روايات تنبيه كودك جايز نيست زيراخداي 
جازه دهدومعتقدندتنبيه متعال انسان راآزادآفريده وكسي برديگري تسلط نداردمگر اينكه اوا

وزدن ديگري اذيت وظلم به اوست واين كاردرشرع ديده نميشودچنانكه حتي برخي روايات 
آن راحرب باخداوكيفرمي دانندبنابراين اصل،عدم تجويزتنبيه بدني دردين اسلام است 
واگردرمواردي هم برخي ازروايات بيانگرامكان تنبيه بدني كودكان است بايدآن رادرظرف 

ان ومكانش درنظرگرفت وتفسيرنمود اگردربرخي روايات ،تنبيه بدني باكيفيت وكميت هاي زم
خاص وتنهادرراستاي تربيت وهدايت في الجمله جايزدانسته شده امادرعين حال فقه اسلامي 

نيكنامي .(خشونت عليه كودكان رامذموم وآن رامضردرتربيت فرزندمي دانند
منـاسب براي بيـدار كردن و  آداب ، روشـي استتنبيه درست و طبق ) 1390وهمكاران،

هشـيار سـاختن و ادب كردن آدمي و جـدا نمودن او از بـدي و كجي ؛ و اگر در اين كـار 
اهمال شود و درخت تباهي در وجود آدمي تناور گردد ، قطع ريشه هاي آن بسـيار دشوار و 

ازات درست و طبق ضوابط نقشي ناممكن مي شود و انسان را به هلاكت مي رساند تنبيه و مج
اساسي در اصـلاح فرد و جامعه دارد و علي رغم ظاهر آن از لطافت و جمالي شـگفت 

روحي وجسمي  آنها لحاظ مي گرددهدف شريعت اسلام تزكيه واخلاق وكنترل رفتارافراد 
است وبه پيشگيري ازجرم مي انديشدتااجراي كيفرومجازات يعني هدف فقه وسياست كيفري 

مي  دراسلام تنها توجه به مجازات اسلامي نيست تامنتظرباشد چه وقت شخصي مرتكب جرم
شودودست به كارخلاف مي زندتااو رابه مجازات رساندبلكه پيش ازهمه زمينه تربيت 
واصلاحات رافراروي افرادمي گذاردوشرايط راطوري فراهم مي سازدكه كسي ميل به 
كجروي نداشته باشدواگردست به كار خلاف هم زداقدامات اصلاحي رافراموش نمي 

ه وي فراهم مي آوردزيراكه غايت وهدف مجازات، كندوزمينه رابراي ندامت وپشيماني وتوج
اصلاح نفس وتعديل رفتارشخص مي باشدوتنبيه كودك كه ازنظرفقه ..تنبيه، جريمه نقدي و

وروايات برجوازآن حكم شده است بيشتربخاطرآثارتربيتي آن ومقصودازآن اصلاح كودك 
اي موضوعي از ا جنبهازنظرشهيدصدرهمانا ضرر همراه ب )98: 1392پاكدامن وهمكاران،(است

نقص است ، از اين رو بايد چهارچوب نقص مشخص شود، اين چنين گفته اند كه نقص يا در 
نفس و جان است و يا در مال و يا آبرو و از آبرو بايد با تعبيري عام تر استفاده كنيم و آن 

ان مرتبط كرامت و آبرو است و اما ارزشهاي مرتبط با انسان يا به شكل حقيقي به نفس انس
است و يا به شكل اعتباري همانند ارزش و آبرو و كرامت و  يا اين كه ارزشها از لحاظ مالي 
هست، بنابراين هر گونه كاستي در هر كدام از اين موارد پيش بيايد بدون هيچ اشكالي ضرر 

شود همانطور كه اگر افزايشي در اين گونه موارد پيش بيايد منفعت محسوب مي محسوب مي
ضررمعنوي ضرري است كه به مال شخص واردنمي شودضرري ) 139: 1420صدر،( 1.دشو

كه درمقابل ضررمادي است ونقش آن مي باشد ضررمعنوي است پس ضرر معنوي ضرري 
است كه تجاوز به مال شخص محسوب نمي شودبلكه به مصالح  غيرمالي شخص وارد مي 

اركردن ولطمه زدن به بعضي ازارزش و همچنين عبارتست ازجريحه د) 1382السنهوردي،(آيد

                                                            
أن النقص إما أن يكون في النفس أو : ة النقص، ذكرواإن الضرر له جانب موضوعي هو النقص، فلا بد من تحديد دائر-  1

فإن الحيثيات المرتبطة بالإنسان، إما حقيقية راجعة إلى . المال أو العرض، و لنعبر عن الثالثة بتعبير أوسع و هو الكرامة و الاعتبار
على واحد منها يكون ضرراً بلا إشكال،  فأي نقص يطرأ. نفسه و وجوده، و إما اعتبارية كالجاه و العرض و الكرامة، و إما مالية

  كما أن أي زيادة تطرأ في مثل هذه الأمور تعد منفعة
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برخوردار است و عين رحمت و محبت است و سـبب پـاكي و پـاكيزگي فرد و جـامعه مي 
نرود و شود تنبيه بايد سنجيده و حساب شده و دقيق باشـد و به هيچ وجه از حد و اندازه فراتر 

از ميزان خطا و جرم شديدتر نباشد كه در اين صورت تاءثير مثبت خود را از دسـت مي دهـد و 
  )132: 1382دلشادتهراني،( موجب عكس العمل مي شود

باتكيه برقاعده لاضررونفي هرگونه ضرررساني به ديگران اگرتنبيه درحضورديگران انجام 
احساس شرمندگي شوددراينصورت كودك ونوجوان دربرابرديگران 

ميكندودرموردارزشمندي فردي واجتماعي خودواينكه نظرديگران،همسالان وبزرگسالان بعدا 
نسبت به اوچه خواهدبوددچارشك وتشويش مي شوداستفاده ازتنبيه 

عواقب ناگواري رابراي كودكان ونوجوانان به همراه ...مانندتحقير،سرزنش،سركوب و
ن به آن مي تواندعزت نفس رابه شدت تحت خواهدداشت تنبيه جسماني ياتهديدشد

تاثيرقراردهداگريك فردمهم درزندگي كودك بطور مرتب واژه هاي منفي وآسيب رسان 
براي اوبكارببردمحتواي اين واژه هاموردقبول وباوركودك قرارخواهدگرفت وناخواسته 

وان يافته هاي فرا) 6: 1383غضنفري ورياحي،(برعزت نفس تأثيرنامتاسب خواهدگذاشت
حكايت ازاين دارندكه جوانان وكودكاني كه موردتنبيه بدني قرارمي گيرندگرايش فزاينده اي 
به طيف وسيعي ازمسائل انضباطي وتربيتي همچون روابط ضعيف وفرزندان 
ووالدين،افكارخسارت بار،پرخاشگري،رفتارهاي ضداجتماعي وجنايت هاي خشن نشان مي 

ن نمونه اطاعت وانضباطي كه ازراه تنبيه حاصل مي بعنوا)4: 1390حسني وهمكاران،(دهند
گردد موجب اضمحلال ونابودي حس ابتكاركودك مي گرددواينگونه كودكان چون به سن 
بلوغ ورشدمي رسندازهيچ مقامي اطاعت نمي كنندوراه عصيان درپيش مي 

ان را بر همين اساس، دانشمندان اسلامي، استبداد و سخت گيري مربي )1390نيكنامي،(گيرند
تربيت سازنـده و درست كودك و  آنان بر اين باورند كه. نسبت به كودك روا نمي شمارند

به ديگر سـخن بايـد رفتار پسـنديده ي او، تأييـد و . نوجوان بايـد با رفق و مـدارا آغاز گردد
رفتار ناپسند وي، نكوهش شوداسـلام، ايجـاد محيطي ترس آور و وحشـتنـاك در رونـد 

در نگـاه اسـلام، اگر توبيـخ ونكوهش مؤثر نيفتاد، مربي . كـودك را جـايز نمي دانـدپرورش 
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گفتني است تنبيهي كه جسم و جان را آزارمي دهد و روح و . ناگزير از تنبيه بدني خواهد بود
اصلاح گر و سازنده نخواهد بود بلكه هشداردهنده و بازدارنده . تن انسان را دردمند مي گرداند

  )89: 1381حسيني،( عني تنهـا كودك رااز تخلف و رفتـار زشت بـاز مي دارداست، ي
تنبيه آثارجانبي هيجاني -1:اسكينربراي عدم تنبيه به دلايلي اشاره مي كندكه عبارتست از

نامطلوب به بارمي آوردارگانيسمي كه تنبيه مي شود مي ترسدواين ترس به محرك هاي 
تنبيه صدمه زدن به ديگران -2ردارندتعميم مي يابدمختلفي كه هنگام تنبيه شدن اوحضو

راتوجيه مي كنداين البته درپرورش كودكان بيشترصادق است وقتي كه كودكان تنبيه مي 
شوندتنهاچيزي كه مي آموزنداين است كه دربعضي موقعيت هاصدمه زدن به ديگران 

يه شده خودراانجام كودك باقرارگرفتن درموقعيتي كه بتوانددرآن رفتارقبلاتنب-3جايزاست
دهدبدون اينكه براي آن تنبيه شودممكن است واداربه انجام آن رفتارشودبنابراين درغياب 
عوامل تنبيه كننده ممكن است كودكان فحش دهند،شيشه بشكننديا با بزرگترها بي ادبانه 

ه تنبيه درشخص تنبيه شده نسبت به عامل تنبيه كنند-4رفتاركننديابه ديگران آزاررسانند
وديگران پرخاشگري ايجادمي كندوموجب مشكلات ديگري مي شودوممكن است درفرصت 

ازنظربرتراندراسل تنبيه بدني ) 400-391: 1374سيف،(مناسب به جرايم سنگين تري دست بزند
به هيچ وجه صحيح نيست ولي صورت خفيف آن كم زيان است ليكن هيچ گونه سودي هم 

: 1387اميني،(جب قساوت ووحشي گري مي گرددندارد ودرصورت تنبيه سخت وشديدمو
443( 

اسلام درباب تنبيه ديدگاه خاصي داردكه ازهرگونه افراط وتفريط مبراست وبه شيوه اي 
اعتدالي،تنبيه رادربرخي مواردبه شكل محدودبراي اصلاح رفتاري نامطلوب وباشروطي 

دين اسلام اكيدأ سفارش مي كندكه بزرگترها دربرابركوچكترهابيشتر احساس .ميپذيرد
ت كنندبراين اساس حتي تنبيه بدني راابتدا حتي براي مسئوليت كنندوحقوق آنهارارعاي

درقانون حمايت ) 1391پاكدامن،(حيوانات نمي پسنددوترحم برآنهاراازوظايف هركس ميداند
به تصويب مجلس 25/09/1381ازكودكان ونوجوانان كه به عنوان دستاوردي ارزنده درتاريخ

ان رسيده است هرنوع اذيت به تائيدشوراي نگهب11/10/1381شوراي اسلامي ودرتاريخ 

برخوردار است و عين رحمت و محبت است و سـبب پـاكي و پـاكيزگي فرد و جـامعه مي 
نرود و شود تنبيه بايد سنجيده و حساب شده و دقيق باشـد و به هيچ وجه از حد و اندازه فراتر 

از ميزان خطا و جرم شديدتر نباشد كه در اين صورت تاءثير مثبت خود را از دسـت مي دهـد و 
  )132: 1382دلشادتهراني،( موجب عكس العمل مي شود

باتكيه برقاعده لاضررونفي هرگونه ضرررساني به ديگران اگرتنبيه درحضورديگران انجام 
احساس شرمندگي شوددراينصورت كودك ونوجوان دربرابرديگران 

ميكندودرموردارزشمندي فردي واجتماعي خودواينكه نظرديگران،همسالان وبزرگسالان بعدا 
نسبت به اوچه خواهدبوددچارشك وتشويش مي شوداستفاده ازتنبيه 

عواقب ناگواري رابراي كودكان ونوجوانان به همراه ...مانندتحقير،سرزنش،سركوب و
ن به آن مي تواندعزت نفس رابه شدت تحت خواهدداشت تنبيه جسماني ياتهديدشد

تاثيرقراردهداگريك فردمهم درزندگي كودك بطور مرتب واژه هاي منفي وآسيب رسان 
براي اوبكارببردمحتواي اين واژه هاموردقبول وباوركودك قرارخواهدگرفت وناخواسته 

وان يافته هاي فرا) 6: 1383غضنفري ورياحي،(برعزت نفس تأثيرنامتاسب خواهدگذاشت
حكايت ازاين دارندكه جوانان وكودكاني كه موردتنبيه بدني قرارمي گيرندگرايش فزاينده اي 
به طيف وسيعي ازمسائل انضباطي وتربيتي همچون روابط ضعيف وفرزندان 
ووالدين،افكارخسارت بار،پرخاشگري،رفتارهاي ضداجتماعي وجنايت هاي خشن نشان مي 

ن نمونه اطاعت وانضباطي كه ازراه تنبيه حاصل مي بعنوا)4: 1390حسني وهمكاران،(دهند
گردد موجب اضمحلال ونابودي حس ابتكاركودك مي گرددواينگونه كودكان چون به سن 
بلوغ ورشدمي رسندازهيچ مقامي اطاعت نمي كنندوراه عصيان درپيش مي 

ان را بر همين اساس، دانشمندان اسلامي، استبداد و سخت گيري مربي )1390نيكنامي،(گيرند
تربيت سازنـده و درست كودك و  آنان بر اين باورند كه. نسبت به كودك روا نمي شمارند

به ديگر سـخن بايـد رفتار پسـنديده ي او، تأييـد و . نوجوان بايـد با رفق و مـدارا آغاز گردد
رفتار ناپسند وي، نكوهش شوداسـلام، ايجـاد محيطي ترس آور و وحشـتنـاك در رونـد 

در نگـاه اسـلام، اگر توبيـخ ونكوهش مؤثر نيفتاد، مربي . كـودك را جـايز نمي دانـدپرورش 
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وآزاركودكان ونوجوانان كه موجب مي شودبه آنان صدمه جسماني يارواني يااخلاقي 
ودرماده )ماده دوم(واردشودوسلامت  ياروان آنان رابه مخاطره اندازدممنوع اعلام گرديده 

هرگونه صدمه واذيت وآزاروشكنجه جسمي وروحي كودكان :چهارم آن بيان شده است
گرفتن عمدي سلامت وبهداشت رواني وجسمي وممانعت ازتحصيل آنان ممنوع  وناديده

ومرتكب به سه ماه ويك روزتا شش ماه حبس ويا تاده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم 
قانونگذاردرماده هفتم ازقانون مزبورتصريح كرده است كه اقدامات تربيتي .ميگردد

قانون مدني 1179وماده7/09/1370قانون مجازات اسلامي مصوب  59درچارچوب ماده
ازشمول اين قانون مستثني است بدين ترتيب ملاحظه مي شودكه بااين  19/01/1314مصوب

قانون هرگونه آزارواذيت وخشونت عليه كودكان ازجمله تنبيه بدني توسط افرادي 
غيرازوالدين ممنوع گرديده وبراي آن مجازات تعيين شده است دراينجامناسب است به اين 

كته مهم اشاره شودكه براساس آئين نامه اجرايي مدارس وزارت آموزش وپرورش تنبيه بدني ن
اعلاميه « در  )44: 1391مقدادي،(كودك توسط معلمان ومسئولان مدرسه ممنوع گرديده است

، حمايـت از حـق حريم » المللي حقوق مدني و سياسـي  ميثاق بين« و » جهاني حقوق بشر 
به آبرو و حيثيت افراد در يك ماده واحد و مـلازم بـا يكـديگر ذكـر  نزدن خصوصي و لطمه

چرا كه در بسياري از موارد، افشاي امـور خصوصـي افـراد، آبـرو و حيثيـت آنهـا را . اند شده
در . ها و خطاهاي خود را از ديگران پنهان مـيكننـد انسانها غالباً عيب. بـه مخاطره مياندازد

، چون اين خطاها در عالم خلوت و دور از انظار واقع ميشوند و غالبـاً بـه امـور بسـياري از موارد
جامعـه نيـز . عمـومي ربط ندارند، انسانها حق دارند تا آنها را از اشخاص ديگر پنهـان سـازند

  )1389واعظي وعليپور،(غالبـاً نفـع مشروعي در دانستن عيبها و لغـزشهـاي افـراد نـدارد
معلّمين در رابطه با تنبيه كودكان محصل اظهار :ازآيت االله گلپايگاني پرسيده اند دراستفتائي

ها را كتك نزند كار تعليم پيشرفتى ندارد، با توجه به اين امر  دارند كه معلمّ دل سوز اگر بچه مى
تواند بدون اجازة ولى طفل،  آيا معلمّ مى: مستدعى است جواب سؤالات ذيل را مرقوم فرمائيد

تواند ديه را  جهت آموزش، او را بزند يا خير؟ اگر زد و كبود و سرخ شد آيا ولى طفل مى
اش چيست؟ اگر در اثر كتك، دست بچه  ها را اداء نمايد وظيفه ببخشد يا خير؟ اگر نتواند ديه
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جواز كتك زدن شاگرد جهت : اش چه مقدار است؟ ايشان جواب داده اند خون بيايد ديه
اجازة ولى شرعى اگر موجب ديه نشود بطور آرام بعيد نيست و اگر جاى  تأديب شرعى با

ضرب، به سرخى يا كبودى يا سياهى تغيير رنگ بدهد جايز نيست و معلمّ ضامن ديه 
ودرموردسوال دوم نمي تواند ودرموردسوال سوم وچهارم به ترتيب، مديونست و بعد .است

دراستفتائي ) 267: 3،ج1409ي گلپايگاني،موسو.(و ديه، يك شتر است.احتياط كند و نزند
خواهد شاگردانش پيشرفت كنند اگر صلاح بداند و كتك  معلّمى كه مى:ديگرنيزپرسيده اند
شود يا نه و هم چنين در بارة پدر و مادر؟ پدر در صورتى كه صلاح بداند  بزند ديه واجب مى

ديه شود و اگر تأديب او  جايز است فرزند را تأديب نمايد و لكن نه به مقدارى كه موجب
باعث ديه شود واجب است ديه را به اولاد بدهد و هم چنين است حكم مادر و معلمّ در تأديب 

  )287: 3،ج1409موسوي گلپايگاني،.(با اذن پدر، اما بدون اذن پدر تأديب آنها جايز نيست
  تاثيرقاعده لاضرربرجلوگيري ازآسيب هاي اجتماعي : بند چهارم
مفادقاعده لاضرركه هرگونه ضرررساندن وياضررديدن راازانسان نفي ميكند باتوجه به 

درحوزه ي آسيب هاي اجتماعي كه روز به روزدرحال فزوني است معلمان مي 
توانندتاثيرگذارباشندتادانش آموزان درآينده ي خوددچاز زيان وضرراعم ازفردي وجسمي 

هايي  در راه خدمت به انسان ازي فداكارمعلم بايد مانند سرب.روحي وشغلي وخانوادگي نگردند
كه به كمك تربيت به اوج تعالي مي رسند و بر اثر غفلت و بي توجهي در حضيض پستي و 

نبض يكايك دانش آموزان را   ,بايد مانند يك پزشك.تلاش كند,نابخردي سقوط مي كنند 
خطرناك تر  در دست داشته باشد و در راه ريشه كن كردن صفات زشتي كه از هر بيماري

در نهانشان پرورش داده و آنها را به   است از جان و دل مايه بگذارد تا صفات عالي انساني را
يكي ازراه هاي پيشگيري ازوقوع جرم،آموزش  )1387بهشتي،(گوهر هنر و فضيلت بيارايد

وآگاهي افرادازقوانين ومجازات هاي مربوط به جرائم مي باشدازنمونه هاي پيشگيري ازجرم 
لاشي براي بهبودآموزش وتربيت كودكان ونوجوانان درجامعه وكوشش درجهت بالابردن ت

آگاهي ومقاومت پذيري همزمان بارشدوبزرگ شدن ايشان مي توان اشاره 
يونانيان قديم علت ارتكاب رفتارهاي بزهكارانه راتقديرمي دانستند ) 41، 1391محمدنسل،(كرد

وآزاركودكان ونوجوانان كه موجب مي شودبه آنان صدمه جسماني يارواني يااخلاقي 
ودرماده )ماده دوم(واردشودوسلامت  ياروان آنان رابه مخاطره اندازدممنوع اعلام گرديده 

هرگونه صدمه واذيت وآزاروشكنجه جسمي وروحي كودكان :چهارم آن بيان شده است
گرفتن عمدي سلامت وبهداشت رواني وجسمي وممانعت ازتحصيل آنان ممنوع  وناديده

ومرتكب به سه ماه ويك روزتا شش ماه حبس ويا تاده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم 
قانونگذاردرماده هفتم ازقانون مزبورتصريح كرده است كه اقدامات تربيتي .ميگردد

قانون مدني 1179وماده7/09/1370قانون مجازات اسلامي مصوب  59درچارچوب ماده
ازشمول اين قانون مستثني است بدين ترتيب ملاحظه مي شودكه بااين  19/01/1314مصوب

قانون هرگونه آزارواذيت وخشونت عليه كودكان ازجمله تنبيه بدني توسط افرادي 
غيرازوالدين ممنوع گرديده وبراي آن مجازات تعيين شده است دراينجامناسب است به اين 

كته مهم اشاره شودكه براساس آئين نامه اجرايي مدارس وزارت آموزش وپرورش تنبيه بدني ن
اعلاميه « در  )44: 1391مقدادي،(كودك توسط معلمان ومسئولان مدرسه ممنوع گرديده است

، حمايـت از حـق حريم » المللي حقوق مدني و سياسـي  ميثاق بين« و » جهاني حقوق بشر 
به آبرو و حيثيت افراد در يك ماده واحد و مـلازم بـا يكـديگر ذكـر  نزدن خصوصي و لطمه

چرا كه در بسياري از موارد، افشاي امـور خصوصـي افـراد، آبـرو و حيثيـت آنهـا را . اند شده
در . ها و خطاهاي خود را از ديگران پنهان مـيكننـد انسانها غالباً عيب. بـه مخاطره مياندازد

، چون اين خطاها در عالم خلوت و دور از انظار واقع ميشوند و غالبـاً بـه امـور بسـياري از موارد
جامعـه نيـز . عمـومي ربط ندارند، انسانها حق دارند تا آنها را از اشخاص ديگر پنهـان سـازند

  )1389واعظي وعليپور،(غالبـاً نفـع مشروعي در دانستن عيبها و لغـزشهـاي افـراد نـدارد
معلّمين در رابطه با تنبيه كودكان محصل اظهار :ازآيت االله گلپايگاني پرسيده اند دراستفتائي

ها را كتك نزند كار تعليم پيشرفتى ندارد، با توجه به اين امر  دارند كه معلمّ دل سوز اگر بچه مى
تواند بدون اجازة ولى طفل،  آيا معلمّ مى: مستدعى است جواب سؤالات ذيل را مرقوم فرمائيد

تواند ديه را  جهت آموزش، او را بزند يا خير؟ اگر زد و كبود و سرخ شد آيا ولى طفل مى
اش چيست؟ اگر در اثر كتك، دست بچه  ها را اداء نمايد وظيفه ببخشد يا خير؟ اگر نتواند ديه
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كه ارواح خبيث دراوحلول كرده وبه همين دليل ودرواقع مجرم رافردبدطينتي مي دانستند
مجازات هاي شديدجسماني رامجازمي دانستندوآن راعامل تزكيه نفس شخص مي 
دانستنداساسا تحولات فكري آن عصربويژه باطرح انديشه هاي سقراط ازشدت اين نگرش ها 

تار كنيم ومجازات هاكاسته شدچنان چه سقراط مي گويدمانبايستي باتبهكاران باخشونت رف
بلكه بايدبه آنهابياموزيم كه به چه ترتيب ازارتكاب بزه خودداري نمايندزيراجنايت ثمره ناداني 

امروزه نگراني مهم مربيان دلسوز اين است كه چگونه  )15، 1368تاج زمان،(وجهل است
نجاري نوجوانان و جوانان را از جاده هاي پرپيـچ و خم زندگي، كه پوشـيده ازسنگلاخ ها و ناه

هاي اجتماعي است، به سلامت عبور دهند و چگونه ارزش هاي معنوي را در ضمير آنان 
امروز بتوانـد پس از گذشت زمان و دور شدن از مربيان و  ننهادينه كنند، به گونه اي كه جوا
دهدوبه تنهايي  اخلاقي خويش ادامه درجهت كسب فضايل والدين خود، به رشدوروند تكاملي

بايد در مسيري حركت كنيم كه نوجوانان و  )8: 1387فرهاديان،(باشد مشكلات لقادر به ح
مقابل پيشنهاد دوستان را داشته باشند و اين از طريق  "نه گفتن"جوانان در مدارس توانايي 

. هاي مهارت زندگي و آموزش از طريق معلمان در مدارس امكان پذير است برگزاري كلاس
يكي ازراه هاي  اگيرند كه در مقابل شرايط نامساعد بايستندبايد افراد اين مهارت را فر

پيشگيري ازوقوع جرم،آموزش وآگاهي افرادازقوانين ومجازات هاي مربوط به جرائم مي 
باشدازنمونه هاي پيشگيري ازجرم تلاشي براي بهبودآموزش وتربيت كودكان ونوجوانان 

همزمان بارشدوبزرگ شدن درجامعه وكوشش درجهت بالابردن آگاهي ومقاومت پذيري 
  )41، 1391محمدنسل،(ايشان مي توان اشاره كرد

مطالعات و تحقيقات نشان مي دهد تا زماني كه اعضاي جامعه پاي بند به اعتقادات مذهبي 
در پژوهشي كه توسط . خود باشند، خود و فرزندانشان به فساد و بزهكاري روي نمي آورند

درصد  72صورت گرفته است،  1959در سال  مركز ملي تحقيقات اجتماعي كشور مصر
نوجوانان بزهكار، كه به دليل سرقت و دزدي توقيف و يا زنداني شده بودند، نماز نمي گزاردند 

اغلب افراددردنياي  )38، 1380طالبان،(ددرصد آنان در ماه رمضان روزه نمي گرفتن 53و 
دواگرانسان درپي درمان واقعي امروزبانابساماني هاي رواني ،اضطراب وافسردگي رنج مي برن



13
97

ن 
ستا

 تاب
م-

دو
ره 

شما
ل-

 او
وره

- د
ار 

ن ی
انو

ی ق
قوق

 ح
ای

ش ه
وه

 پژ
کی

ونی
کتر

ه ال
نام

صل
ف

JO
U

R
N

A
L 

LA
W

 R
ES

EA
R

C
H

 O
F 

G
H

A
N

O
N

YA
R

257

 

خويش باشدبايستي به درمان هاي واقعي بپردازدبسياري ازپژوهش هانشان مي دهدبسياري 
ازريشه هاي آسيب اجتماعي درضعيف بودن ارتباط انسان باخدا، دوري ازفرائض ديني واقامه 

قوي ،افسردگي  كردن نمازاست امروزه بسياري ازروانشناسان دريافته اند كه دعاونماز ،ايمان
افروز (واضطراب رادفع مي كند ومنجربه احساس باطراوت ونشاط درهمه وجودانسان مي شود

ايمان به خدا،نبوت ومعاديكي ازبهترين وسايلي است كه اوليا ومربيان مي ) 1386وديگران،
تواننددردعوت كودك به خوبي ها وجلوگيري ازمفاسد اخلاقي ازآن استفاده كندپيامبران 

ازاين روش استفاده مي كردنديعني ابتداانسان هارابه ايمان به خداونبوت ومعاددعوت مي غالبا
كردندوباذكردلايلي ايمان آنان راتقويت مي نمودندآنگاه ازطريق ايمان ،آنهارابه انجام 
كارهاي نيك وتخلق به مكارم اخلاق واجتناب ازكارهاي زشت ورذايل اخلاقي دعوت مي 

نهادانسان مايه مي گيردومقرون به توفيق است زيراخداشناسي كردندچنين شيوه اي از
معلمان باتكيه برقاعده لاضررمي )320، 1387اميني،(وخداجويي ازفطريات عقل انساني است

 لوحه كارخود سر پايبندكردن دانش آموزان به مسائل اخلاقي را توانندتقويت ايمان و
ي نشأت مي گيردجلوگيري شودومانع رخنه قراردهندتاازضررهايي كه ازنقصان چنين مولفه هاي
امروزه روشن شده است كه عمده ترين فقر  .كردن بزهكاري وتباهي دردانش آموزان شوند

بشـريت در جامعه ماشـيني و صنعتي در جهان معاصر ، فقر فرهنگي و عاطفي است و مهم ترين 
همـان  و محبت است مشكل كودكان و نوجوانان امروزي در خانواده ها كمبود عشق و عاطفه

طـوري كه انسـان نيـاز به آب و غـذا دارد نيـاز به محبت هم دارد بلكه نيازهـاي عـاطفي و 
عمده ترين دليل ناسازگاري فرزندان . معنـوي او به مراتب بيشـتر از نيازهاي جسماني اوست 

آن ، ريشه در كمبود  در خانواده ها ، عامل بسياري از ناهنجاري ها مانند فرار از خانه و امثال
فقر عاطفي موجب مي شود شخصيت انسان در نزد خود حقير و پست . عاطفه و محبت دارد 

باشد و كرامت و عزت خود را از دست بدهـد و چنين انساني آبرو و عزت خود را بر باد رفته 
  )42: 1382پاك نيا،( .زند پنداشـته و به هر كاري دست مي

نيروي محبت وارادت درزايل كردن رذايل اخلاقي ازدل ازقبيل تاثير) ره(ازنظرشهيدمطهري
تاثيرموادشيميايي برروي فلزاست مثلايك كليشه سازبا تيزاب اطراف حروف راازبين مي بردنه 

كه ارواح خبيث دراوحلول كرده وبه همين دليل ودرواقع مجرم رافردبدطينتي مي دانستند
مجازات هاي شديدجسماني رامجازمي دانستندوآن راعامل تزكيه نفس شخص مي 
دانستنداساسا تحولات فكري آن عصربويژه باطرح انديشه هاي سقراط ازشدت اين نگرش ها 

تار كنيم ومجازات هاكاسته شدچنان چه سقراط مي گويدمانبايستي باتبهكاران باخشونت رف
بلكه بايدبه آنهابياموزيم كه به چه ترتيب ازارتكاب بزه خودداري نمايندزيراجنايت ثمره ناداني 

امروزه نگراني مهم مربيان دلسوز اين است كه چگونه  )15، 1368تاج زمان،(وجهل است
نجاري نوجوانان و جوانان را از جاده هاي پرپيـچ و خم زندگي، كه پوشـيده ازسنگلاخ ها و ناه

هاي اجتماعي است، به سلامت عبور دهند و چگونه ارزش هاي معنوي را در ضمير آنان 
امروز بتوانـد پس از گذشت زمان و دور شدن از مربيان و  ننهادينه كنند، به گونه اي كه جوا
دهدوبه تنهايي  اخلاقي خويش ادامه درجهت كسب فضايل والدين خود، به رشدوروند تكاملي

بايد در مسيري حركت كنيم كه نوجوانان و  )8: 1387فرهاديان،(باشد مشكلات لقادر به ح
مقابل پيشنهاد دوستان را داشته باشند و اين از طريق  "نه گفتن"جوانان در مدارس توانايي 

. هاي مهارت زندگي و آموزش از طريق معلمان در مدارس امكان پذير است برگزاري كلاس
يكي ازراه هاي  اگيرند كه در مقابل شرايط نامساعد بايستندبايد افراد اين مهارت را فر

پيشگيري ازوقوع جرم،آموزش وآگاهي افرادازقوانين ومجازات هاي مربوط به جرائم مي 
باشدازنمونه هاي پيشگيري ازجرم تلاشي براي بهبودآموزش وتربيت كودكان ونوجوانان 

همزمان بارشدوبزرگ شدن درجامعه وكوشش درجهت بالابردن آگاهي ومقاومت پذيري 
  )41، 1391محمدنسل،(ايشان مي توان اشاره كرد

مطالعات و تحقيقات نشان مي دهد تا زماني كه اعضاي جامعه پاي بند به اعتقادات مذهبي 
در پژوهشي كه توسط . خود باشند، خود و فرزندانشان به فساد و بزهكاري روي نمي آورند

درصد  72صورت گرفته است،  1959در سال  مركز ملي تحقيقات اجتماعي كشور مصر
نوجوانان بزهكار، كه به دليل سرقت و دزدي توقيف و يا زنداني شده بودند، نماز نمي گزاردند 

اغلب افراددردنياي  )38، 1380طالبان،(ددرصد آنان در ماه رمضان روزه نمي گرفتن 53و 
دواگرانسان درپي درمان واقعي امروزبانابساماني هاي رواني ،اضطراب وافسردگي رنج مي برن



13
97

ن 
ستا

 تاب
م-

دو
ره 

شما
ل-

 او
وره

- د
ار 

ن ی
انو

ی ق
قوق

 ح
ای

ش ه
وه

 پژ
کی

ونی
کتر

ه ال
نام

صل
ف

JO
U

R
N

A
L 

LA
W

 R
ES

EA
R

C
H

 O
F 

G
H

A
N

O
N

YA
R

258

باناخن ويا سرچاقووياچيزي ازاين قبيل اما تأثيرنيروي عقل دراصلاح مفاسداخلاقي 
ادست جداكندچقدررنج وزحمت مانندكاركسي است كه بخواهدذرات آهن راازخاك ب

دارد؟اگريك آهنرباي قوي دردست داشته باشدممكن است بايك گردش همه 
نيروي ارادت ومحبت مانندآهنرباصفات رذيله راجمع ميكندودورمي .آنهاراجداكند

ريزد،تجربه نشان داده است آن اندازه كه مصاحبت نيكان وارادت ومحبت آنان درروح موثر 
بنابراين اگرمعلمان )71، 1371مطهري،(صدهاكتاب اخلاقي موثرنبوده استافتاده است خواندن 

محبت خودراازدانش آموزان دريغ كنندوآنهارابه مكارم اخلاق سوق ندهندموجب مي 
شوددرآينده همه ي اين عوامل دردرون دانش آموزان جمع شودوباعث ضرررساندن دانش 

بعنوان .هايي مثل موادمخدريافسادشوند آموزان به خودياديگران شوندوياروي آوردن به آسيب
نمونه بسياري ازكودكان ونوجواناني كه ازمنزل وشهروديارخودفراركرده اندانگيزه 
فرارخودراكم مهري پدرومادردانسته انددراثرهمين كمبودمحبت واحساس بي پناهي است كه 

م هوسبازي دخترجوان درمقابل چندجمله ي مودت آميزيك جوان فريبكارخودرامي بازدوتسلي
  )492: 1387اميني،(هاي اوميگرددوآينده خويش راتباه مي سازد

ازراه هاي جلوگيري ازضررديدن دانش آموزان كرامت بخشي به آنان مي باشد،دانش 
آموزي كه كرامتش حفظ شود تاثيرات زيادي برااخلاق وي داردوقتي متربي تكريم 

طريق معلم درروحشان نفوذمي كند شودبزرگواري واعتمادنفس دراوپرورش مي بايدوازاين 
. هترين و اسـتوارترين اساس براي تربيت ، كرامت انسانها و نزاهت آنها از حقارت نفس است ب

انسان به سبب كرامتش از دنياي دونكه ريشه همه پستيهـا و گناهـان است آزاد مي شود و خود 
انسـان حقير بزرگ  دنيـا در چشـم. را برتر از آن مي يابـد كه تن به حقارتهـاي دنيـايي دهـد 

مي نمايـد و چنين انسـاني تسـليم دنيا مي شود ؛ و دنيا در چشم انسان كريم خرد مي نمايـد و 
در برخورد دو انسـان، و بهـتر  )86: 1382دلشادتهراني،(چنين انساني هرگز دل به دنيا نمي بندد

ـرمايه وجود آدمي است، زمينه بگوييم، در برخورد دو روح، تعامـل حفـظ شخصـيت، كه س
 جديرشد شخصيت فراگيران، آن طور كه بايد،  متاسفانهسـاز رشد فرد مي شود، در حالي كه 
مگر نه اين است كه . و كرامت نفس آنان نمي شود عزتگرفته نمي شود و توجه چنداني به 
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دا به او عزت و كرامت نفس، سـرمايه اصلي و جوهره وجود هر انساني است كه از طرف خ
عطا گرديده و يك موهبت الهي است؟ بنـابراين، فراهم سـاختن زمينه تربيت و پرورش معنـوي 
انسـان، تنهـا در گرو توجه به اين سـرمايه گران قـدر وجودي و رشـد و اعتلاي آن است؛ زيرا 

ن اين گوهر گرا. توجه به عزت و كرامت نفس، زمينه ساز رشد ايمان و گرايش به تقوا است
با تأسف و اندوه بسيار بايد بگوييم كه بعضي از والدين، . سنگ نبايد لكه دار شده و آسيب بيند

معلمان، مربيان و برنامه ريزان آموزشي به شخصـيت دانش آموزان آسـيب فراوان وارد مي 
آنان با برخوردهاي نامناسب و ارزشـيابي هاي نادرست، برجسـته كردن نقطه ضعف هاي . كنند
در بين جمع وتشويق هـا و تنبيه هاي نا به جا موجب تضـعيف روحيه و لطمه زدن به فرد 

حال آن كه شخصيت دانش . شخصـيت آنان مي شونـد، هرچنـد خود از اين امر آگاه نباشـند
ها بايد حفظ و تقويت شود، رشد يابد و  آموز، همان سرمايه وجود او است كه در اين ارتباط

گر اين گوهر گران قدر آسيب نبيند، رشد يافته و شكوفا مي شود و ا. ره كمال را بپويد
اگر شخصـيت فرد تحقير نشـده و به آن ارج نهاده شود و زمينه  .درخشش آن فزوني مي يابد

و  زتع. رشـد و اصـلاح آن فراهم گردد، كمال مي يابد و به انحراف و فساد كشـيده نمي شود
پيامبراكرم  )11: 1387فرهاديان،( ناه و معصيت مي گرددكرامت نفس و سعه صدر مانع انجام گ

راعزت وكرامت بخشيدوبه نيكي ايشان راادب بياموزيدتارحمت  فرزندانتان :ي فرمايندم) ص(
 :يفرمايندم) ع( يعلامام )17883ح:15 جمستدرك الوسائل،(1وبخشش الهي شامل حالتان گردد

 جغررالحكم (2حقيروكوچك مي گرددي كه كرامت نفس داشته باشددنيادرچشمش هركس
تكبروطغيان نمي كندمگردراثرذلتي كه درنفس  چكسيه :فرمودند)ع( صادقو امام )5،451

  :ي تكريم بخشي به متربي عبارتست ازازروشها ) .312، 2 ج كافي،( 3خويش احساس مي نمايد
 ازكلمه) وت( كلمهبااحترام صدازدن بطورمثال دانش آموزان رابااسم صدازده ويابجاي -1

  استفاده شود) شما(
                                                            

  1اَكرموا اوُلادكم واُحسنواآدابهم يغفرلكم-
  2من كَرمُت نَفسه صغُرَت الدنيافي عينه-
  3مامن رجل تكبرألا لذلَه وجدهافي نفَسه -

باناخن ويا سرچاقووياچيزي ازاين قبيل اما تأثيرنيروي عقل دراصلاح مفاسداخلاقي 
ادست جداكندچقدررنج وزحمت مانندكاركسي است كه بخواهدذرات آهن راازخاك ب

دارد؟اگريك آهنرباي قوي دردست داشته باشدممكن است بايك گردش همه 
نيروي ارادت ومحبت مانندآهنرباصفات رذيله راجمع ميكندودورمي .آنهاراجداكند

ريزد،تجربه نشان داده است آن اندازه كه مصاحبت نيكان وارادت ومحبت آنان درروح موثر 
بنابراين اگرمعلمان )71، 1371مطهري،(صدهاكتاب اخلاقي موثرنبوده استافتاده است خواندن 

محبت خودراازدانش آموزان دريغ كنندوآنهارابه مكارم اخلاق سوق ندهندموجب مي 
شوددرآينده همه ي اين عوامل دردرون دانش آموزان جمع شودوباعث ضرررساندن دانش 

بعنوان .هايي مثل موادمخدريافسادشوند آموزان به خودياديگران شوندوياروي آوردن به آسيب
نمونه بسياري ازكودكان ونوجواناني كه ازمنزل وشهروديارخودفراركرده اندانگيزه 
فرارخودراكم مهري پدرومادردانسته انددراثرهمين كمبودمحبت واحساس بي پناهي است كه 

م هوسبازي دخترجوان درمقابل چندجمله ي مودت آميزيك جوان فريبكارخودرامي بازدوتسلي
  )492: 1387اميني،(هاي اوميگرددوآينده خويش راتباه مي سازد

ازراه هاي جلوگيري ازضررديدن دانش آموزان كرامت بخشي به آنان مي باشد،دانش 
آموزي كه كرامتش حفظ شود تاثيرات زيادي برااخلاق وي داردوقتي متربي تكريم 

طريق معلم درروحشان نفوذمي كند شودبزرگواري واعتمادنفس دراوپرورش مي بايدوازاين 
. هترين و اسـتوارترين اساس براي تربيت ، كرامت انسانها و نزاهت آنها از حقارت نفس است ب

انسان به سبب كرامتش از دنياي دونكه ريشه همه پستيهـا و گناهـان است آزاد مي شود و خود 
انسـان حقير بزرگ  دنيـا در چشـم. را برتر از آن مي يابـد كه تن به حقارتهـاي دنيـايي دهـد 

مي نمايـد و چنين انسـاني تسـليم دنيا مي شود ؛ و دنيا در چشم انسان كريم خرد مي نمايـد و 
در برخورد دو انسـان، و بهـتر  )86: 1382دلشادتهراني،(چنين انساني هرگز دل به دنيا نمي بندد

ـرمايه وجود آدمي است، زمينه بگوييم، در برخورد دو روح، تعامـل حفـظ شخصـيت، كه س
 جديرشد شخصيت فراگيران، آن طور كه بايد،  متاسفانهسـاز رشد فرد مي شود، در حالي كه 
مگر نه اين است كه . و كرامت نفس آنان نمي شود عزتگرفته نمي شود و توجه چنداني به 
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ي نبايدانتظارداشته باشدهميشه متربيان درسلام كردن پيش قدم مرب :ابتدابه سلام بودن-2
  .باشندازروش هاي كرامت بخشي به متربي اين است كه درسلام كردن برآنان پيشي گرفته شود

  مسئوليت دادن به متربيان-3
  حسن ظن داشتن به متربيان-4
خوب متربيان تقديرشودوازصفات رذيله آنهاچشم پوشي  ازصفات :خوبتقويت صفات -5

  شودوصفات خوب آنهاتقويت شود
مربي هرگاه ازمتربي سوالي كردبادقت به اوگوش فرادهد : گوش دادن به سخنان متربيان-6

، گفتاري مفيد شـنيد به اهميت و ارزش و متربياگر از  حتي اگراشتباه است اوراتحقيرنكند
 .ودن آن اعتراف نمايـد، اگر چه آن شاگرد، فردي كم سن و سال باشـدسودمنـد ب

 نتيجه گيري
حيثيت وكرامت انساني ازمهمترين سرمايه هاي معنوي افرادجامعه به شمارمي رودهرگاه 
ضرري رواني وياخدشه داركردن كرامت دانش آموزان بوجودآيدباقاعده لاضرر منافات 

ر زدن نهي شده است وشامل ضررمادي ومعنوي مي شود داردزيرادراين قاعده ضررديدن وضر
ودرشرع ودرقوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران امكان ورودضرر وزيان به رسميت 
شناخته شده است ودرحوزه تربيت خانواده وآموزش وپرورش،هم جسم هم روان 

حقوق مسلم آنهاازهرگونه لطمه وآزار بايدمصون بماندوتكريم ورعايت احترام آنان ازجمله 
شهروندي است براساس قاعده لاضرر،ازهرگونه رفتاري كه موجب ضررياحرج برديگري 

  .والدين راباز مي دارد و باشدمعلمان 
كرامت ذاتي واكتسابي "ازجمله گزاره هاي ارزشي مندرج درسندتحول بنيادين ،مي توان به 
دباوري وحكمت وعلم انسان وكسب فضايل اخلاقي ازجمله ايمان ،تقوا،وتولي وتبري وخو

تكوين وتعالي جنبه هاي انساني هويت دانش آموزان براي "و همچنين  "وايثاروفداكاري
. اشاره كرد"تقويت روابط حق محور،عدالت گستر ومهرورزانه باهمه انسان هادرسراسرجهان

تربيت انسان هاي موحد،مومن ومعتقدبه "ازهدف هاي كلان درسندتحول بنيادين به
اشاره شده است و ازراهكارهاي اساسي براي پرورش "ومتخلق به اخلاق اسلامي معاد،مهرورز
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تدوين برنامه هاي عملياتي لازم درراستاي ترويج  "تربيت يافتگان درسندتحول بنيادين 
،تقويت مستمروتحكيم فضايل  اخلاقي درمحيط هاي تربيت باتأكيدبراولويت كرامت وعزت 

ه هاواهداف پيش بيني شده درسندتحول بنيادين كه اين گزار ارائه شده است "نفس 
باجلوگيري از ضررساندن به شخصيت وروان وجسم وآينده دانش آموزان حاصل مي 
گرددبعنوان نمونه تنبيه خطاكار يك روش تربييتي بوده وانجام آن دربعضي مواردضرورت 

تربيتي  دارداماعفوواغماض نيز دربعضي مواقع دراصلاح اوتاثير خواهدداشت ويك روش
محسوب مي شود عفوكردن درصورتي كه به موقع انجام گيرد غالبا درقلب او اثر مي گذارد 
ونسبت به اغماض كننده علاقه پيدا مي كند ودررفتارخودآنگونه كه شايسته است تجديدنظر 
مي كندولي اگراين عفووگذشت بين روابط معلمان ودانش آموزان نباشدباعث ضررهاي 

 .آنهامي شودجبران ناپذيري بر
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